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از دســـتورات مهم اســـام و مکتب اهـــل بیت؟عهم؟، لـــزوم معرفت و 
شـــناخت شـــیعیان نســـبت به امامان به ویژه امام زمان؟ع؟ است. 
یکـــرد، موقعیت بی نظیر حرم عســـکریین؟عهما؟ و ســـرداب  بـــا این رو
مطهـــر و منـــزل حضرت مهدی؟ع؟ در شـــهر ســـامراء برای شـــیعیان  

�فوق‌العـــــــاده قابل توجه و اســــــتفاده است. 
گاهـــی عمـــوم شـــیعیان نســـبت بـــه  بـــه طـــور معمـــول شـــناخت و آ
ســـامراء، امامیـــن عســـکریین؟عهما؟، ســـرداب مطهر و وجـــود مقدس 

امـــام زمـــان؟ع؟ تا حـــد مطلـــوب فاصلـــه دارد. 
کتـــاب ســـامراء تـــاش دارد از این انتســـاب و علقـــه مکانی، جهت 
ایجـــاد معرفـــت و توجـــه نســـبت بـــه ایـــن بزرگـــواران بـــه ویـــژه امـــام 
زمـــان؟ع؟ و به صورت ویژه‌تر برای زائران ســـامراء مقدســـه اســـتفاده 
نمـــوده و پاســـخگوی ســـؤالات و راهنمـــای خیـــل زائـــران ایـــن بقعه 

باشد.  مقدســـه 

دمݡݡه م�ق





اݥݣݣݣمݠاݣݣݣمݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣهݠݡادݣݣݣݣی؟ع؟
امام هادی؟ع؟





امــام هــادی؟ع؟  طبق قــول مشهور در 15 ذی الحجه ســال 212 در 
مدینه چشم به جهان گشود. نام ایشان علی و دو لقب مشهور ایشان 
و مادرشان سمانه  پدرشان حضرت جواد؟ع؟  نقی است.  و  هادی 
خاتون هستند که به فرموده حضرت هادی؟ع؟ از جمله زنان بهشتی 

و دارای شخصیتی والا از جهت معرفت و تقواست.
امام هادی؟ع؟ در سن 8 سالگی به امامت رسیده و از هنگام 
که متوکل آن حضرت را  تولد در شهر مدینه استقرار داشت تا زمانی 
کرد. در این راستا »بُریحه  وادار به ترک مدینه و انتقال به شهر سامرا 
گـر  »ا که:  نوشـت  نامـه  متـوکل  بـه  حرمیـن،  جماعـت  امـام  عباسـى« 

م‌یخواهی مـردم مکه و مدینـه تحـت فرمـان تـو باشـند، علـى بـن محمـد 

کنان این منطقه را مطیع  یادی از سا یـرا تعداد ز کن؛ ز را از این شـهر بیرون 

امــام هادی؟ع؟  نیز  کــرده اســت.«. در شهر سامرا   ــردارِ خود  ب و فرمان 

از  بیشتر  را  خویش  شیعیان  و  بــوده  حکومتی  شدید  نظارت  تحت 
طریق سازمان وکالت )تعداد زیادی از وکلای حضرت در شهرهای مختلف( 
مدیریت می‌کردند. در آخر نیز حکومت عباسی آن حضرت را با سم 
به شهادت رساند. آرامگاه امام هادی؟ع؟ در شهر سامرا و در همان 

که آن جناب در آن زندگی می‌کرد. خانه ای واقع شده است 

ی امام هادی؟ع؟ دگݠا�ن �ن صری ا�ز �ز �ت م�خ
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گران بهای به  کبیره و زیارت غدیریه از جمله آثار  زیارت جامعه 
جامانده از امام هادی؟ع؟ است. این دو زیارت حاوی مطالب والای 
معارفی می‌باشد و محققان و اندیشمندان اسلامی از این دو زیارت 

برای شناخت مقام امامت در طول تاریخ بهره های وافری برده اند.
امام هادی ؟ع؟ در خلافت معتز دوران بسیار سختی را سپری 
نمود و سرانجام با دسیسۀ این خلیفۀ جبّار در سوم رجب سال 254 
و پیکر مطهرش در خانه مطهرش  به شهادت رسید  و  مسموم شد 

دفن شد.



در  کـه  کــرده‌  روایـــــت  اصفهـان  اهـل  از  جماعتـى  از  راونـــــدى  قطـب 
کـه شـیعه مذهـب بود. بـه  اصفهـان مـردى بـه نـام »عبدالرحمـن« بـود 
گــفتند: چرا مذهـب شـیعه را برگزیـدی و قائـل بـه امامـت حضـرت  او 
گفـت: بـه دلیـل معجـزه اى  امـام علـى نقـى )امام هادی(؟ع؟ شـدى؟ 

کـه از او دیـدم.
حـال،  ایـن  بـا  امّـا  بــودم.  دســت  تهــی  و  فقیــر  مــردى  مــن 
از  عـده‌ای  همـراه  پیـش  سـال‌ها  بـودم.  جـرأت  بـا  و  زبـان  صاحـب 
کـه بـه  اهـل اصفهـان بـرای دادخواهـی بـه نـزد متـوکل رفتیـم. روزی 
آنجـا رسـیدیم، علـی بـن محمـد بـن رضـا؟عهم؟ احضـار شـد. مـن از 
کرده  که متـوکل او را احضار  کـه ایـن مرد کیسـت  شـخصی پرسـیدم 
کـه رافضی‌هـا و شـیعیان  گفـت: او مـردی از علوییـن اسـت  اسـت؟ 
را  او  متـوکل  گفـت:  ممکـن اسـت  آن  از  پـس  امـام می‌داننـد.  را  او 

بـه قتـل برسـاند. را  او  تـا  خواسـته باشـد 
مرد  این  تا  نمی‌کنم  حرکت  خود  جای  از  که  گفتم  خود  با  من 
گهان شخصى سوار بر اسب پیدا شد.  علوی بیاید و او را ببینم. نا

ی  ها�ن دالرحمںݡݦݦݩݐ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاص�ف د�ن ع�ب عه �ش �ی عل�ت �ش
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کشیدند و او  مردم برای احترام در طرف راست و چـپ راه او صف 
را مشاهده م‌ىکردند. وقتی نگاه من به او افتاد، محبت او در دلم 
که خداوندا شرّ متوکل را از  کردن  کردم به دعا  گرفت و شروع  جای 

او برگردان.
که نگاهش به یال اسب خود بود، از میان  آن جناب، در حالی 
در  رسید،  من  به  تا  نمی‌کرد  نگاه  اطــرافــش  به  و  می‌گذشت  مــردم 
که من هم مشغول به دعا در حق او بودم. وقتی به من رسید،  حالی 
کرد  کرد و فرمود: عبدالرحمن! خدا دعایت را مستجاب  به من نگاه 

گردانید. و عمرت را طولانی نمود و مال و اولادت را بسیار 
بـه جمـع  و  یـدم  لرز بـه خـود  را شـنیدم،  ایـن سـخنان  وقتـی  مـن 
کـه چـه شـد؟ گفتم: خیر اسـت،  رفقایـم رفتـم. آن‌هـا از مـن پرسـیدند 
ولـی دلیـل حـال خـود را بـه کسـی نگفتم، وقتـی به اصفهان برگشـتم، 
کـرد. امروز آنچـه من مال و ثـروت در  خداونـد مـال بسـیار بـه مـن عطـا 
خانـه دارم قیمتـش بـه هزارهـزار درهـم می‌رسـد، بـه جـز آنچـه بیـرون 
خانـه دارم. ده فرزنـد نیـز روزی مـن شـد و عمـرم هـم از هفتـاد سـال 
کـه از دل  گذشـته اسـت و اینـک مـن معتقـد بـه امامت کسـی هسـتم 

مـن خبـر دارد و دعایـش در حـق مـن مسـتجاب شـده اسـت.



كــه شــدّت  ــاووس اســت  ــزرگــوار شيعه، مــرحــوم ســيّــد بــن طـ عــالــم ب
ارادت و عمق معرفتش نسبت به امام عصر؟ع؟ بر همگان آشكار 
م‏ىباشد در ضمن سفارش‏هاىي به فرزندش، در خصوص حضرت 

مهدى؟ع؟ م‏ىفرمايد:
گوشــزد مك‏ىنــم- خداونــد  كــه بــه تــو  اى فرزنــدم محمّــد! از امــورى 
ــق  ــناخت ح ــق ش ــدق و توفي ــل ص ــق اه ــو را از تصدي ــب ت ــل و قل عق
رحمــت  و  قــدرت  حســب  بــر  خداونــد  كــه  اســت  ايــن  كنــد-  پــر 
ــو  ــه ت ــه- را ب ــامه علي ــوات اللّه و س ــدى- صل ــان مه ــخ مولايم ــش، پاس خوي
كــه مرحــوم محمّــد  م‏ىشناســاند. كيــى از ايــن راه‏هــا حديثــى اســت 
كــه  كتــاب »الرســائل« نقــل فرمــوده- از فــردى  كلينــى در  بــن يعقــوب 

او را نــام م‏ىبــرد- م‏ىگويــد:
همانا  نوشت:  چنين  هادى؟ع؟  امام  به  خود  نامه  در  شخصى 
با  مك‏ىند  نياز  و  راز  خود  خــداى  با  كه  آن‏گونه  دارد  دوســت  انسان 

كار بايد بكند؟( امامش راز و نياز داشته باشد )چه 

ا امام  اط �ب �ب ار�ت
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حضرت در پاسخ چنين مرقوم فرمود:
ان كانت لك حاجة فحرّك شفتيك فانّ الجواب يأتيك.

ى، لبهايت را حرکت بده )یعنی امامت را صدا کن(، آن گاه حمایت  اگر حاجتى دار

و جواب به تو خواهد رسید.

در ادامه مرحوم سید بن طاووس به فرزندش می‌فرماید:
كردم  كتفا  اى فرزندم! من به همين مقدار براى بيدار نمودن تو ا
كه خداوند  كسى  بــراى  بــاز اســت،  که راه به ســوى امــام تو  بــدان  و 

كامل خود را شامل حالش بگرداند. بخواهد عنايت و احسان 



که هیچ  آمــد  وجــود  به  متوکل  بــدن  در  ک  و زخمی خطرنا جراحت 
گر فرزندش  طبیبی توان درمان آن را نداشت. مادر خلیفه نذر کرد که ا
یــادی برای حضرت هــادی؟ع؟ بفرستد. پس  ز کند مبلغ  شفا پیدا 
را  آن  ــان  درم بن خاقان  فتح  آن،  ــان  درم از  نــاتــوان شــدن طبیبان  از 
که  ای  بــه نسخه  متوکل  و  کــرد  هـــادی؟ع؟ درخــواســت  از حضرت 
حضرتش فرمود نجات یافت. مادرش خشنود شد و ده هزار دینار در 

کیسه گذاشته و سر کیسه را مهر کرد و برای آن حضرت فرستاد.
نزد  مردی  روزی  یافت،  شفا  بیماری  آن  از  متوکل  اینکه  از  بعد 
که امام اسلحه  کرد  کرد و ادعا  متوکل از آن امام هادی؟ع؟ بدگویی 
کند. به  گرد آورده و تصمیم دارد علیه خلیفه قیام  و اموال بسیاری 
گفت: بی خبر  همین دلیل متوکل، سعید بن حاجب را طلبید و  
به خانۀ امام علی النقی الهادی؟ع؟ برو و هرچه در آنجا اسلحه و 

کردی، برای من بیاور. اموال پیدا 
گفت: نیمۀ شب نردبانی برداشتم، به خانۀ آن حضرت  سعید 
گذاشتم. وقتی خواستم پایین بروم، به  رفتم و نردبان را بر دیوار خانه 

کرده و حیران شده بودم. گم  یکی راه را  دلیل تار

اده حاکم رس�ت ا �ف ورد امام �ب ر�خ ا�ن �ب داس�ت
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گهان حضرت از درون خانه مرا صدا کرد که: یا سعید مکانک! نا
که هستی بمان! ... تا برای تو شمع و چراغ  ای سعید! همان جا 

بیاورند.
و  جبه  بــا  حضرت  کــه  دیــدم  رفــتــم،  پایین  آوردنـــد  شمع  وقتی 
ی  گسترده و رو ی حصیری  عمامه‌ای از پشم، سجادۀ خود را بر‌ رو

سجّاده رو به قبله نشسته است.
تفتیش  را  خانه  اتــاق‌هــای  همۀ  بگرد«.  را  خانه  ایــن  »بــرو  فرمود: 
ی یکی از آن‌ها  که رو کیسۀ پول  کردم، اما هیچ پیدا نکردم به جز دو 
مُهر مادر متوکل بود. سپس فرمود: »سجادۀ مرا بردار«. وقتی برداشتم، 
که غلاف چوبی داشت. آن شمشیر  در زیر سجاده شمشیری دیدم 
خود  مــادر  مُهر  وقتی  رفتم.  متوکل  نزد  و  برداشتم  زر  کیسۀ  دو  با  را 
را پرسید. مادرش  نزد خود خواست و حقیقت ماجرا  را  او  را دید، 

گفت: من برای او فرستاده‌ام و او هنوز مُهرش را برنداشته است.
کیسۀ دیگر را گشود. چهارصد دینار در آن بود. متوکل یک کیسۀ 
کیسه‌ها را با آن شمشیر  »ای سعید! این  گفت:  زر دیگر به آن افزود و 
کن«. وقتی آن‌ها را به خدمت آن حضرت  برای او ببر، و عذر خواهی 

کردم و بدون  که بی‌ادبی  گفتم: سید من! از تقصیر من بگذر  بردم، 
اجازه به خانۀ شما وارد شدم. از طرف خلیفه مأمور بودم و معذور«. 

ایشان فرمود:
؛< و�نَ لِ�بُ �قَ �نْ َ �بٍ �ي
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ودی خواهند دانست که بازگشتشان به سوی  آن‌ها که ستم می‌کنند، به ز

کجاست.



امام حسن عسکری؟ع؟اݥݣݣݣمݠاݣݣمݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحسݡنݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعسکݠرݤݣݣݣیݤ؟ع؟





امام  یازدهمین  عسکری؟ع؟  حسن  امــام  به  مشهور  علی  بن  حسن 
شیعیان در هشتم ماه ربیع الثانی چشم به جهان گشود. پدرحضرت 
که در نهایت صلاح و  امام هادی؟ع؟ و مادر ایشان حدیث نام دارد 

ورع و تقوی بوده است. 
گندمگون، بدنی در حد اعتدال،  حضرت عسکری؟ع؟ صورتی 
ابروانی سیاه رنگ و کمانی، چشمانی درشت، پیشانی گشاده، دندان 

گونه راست داشت. های درشت و سفید و خالی بر 
اقامت  بــه  کــه  اســت  عسکری  حــضــرت،  آن  لقب  مشهورترین 
بود اشاره دارد.  )پادگان نظامی(  که عسکر  اجباری‌اش در شهر سامرا 
حضرت در سامرا، همچون پدرشان امام هادی؟ع؟، تحت مراقبت 
با محدودیت  فعالیت‌هایش  برای  و  قرار داشت  حکومت عباسی 

شدیدی روبه‌رو بود. 
امام حسن عسکری؟ع؟ در ۸ ربیع‌الاول سال ۲۶۰ قمری، در سن 
۲۸ سالگی در سامرا مسموم گشته و به شهادت رسید و در کنار مرقد 
شریف پدرش دفن شد. با شهادت آن حضرت، همه بازارها تعطیل 
شد و جمعیت گسترده ای در تشییع جنازه آن حضرت شرکت نمود. 
گریه مردم، مانند  تا بدانجا که در آن روز سامرا از کثرت ناله و شیون و 

صحرای قیامت شده  بود.

ی امام عسکری؟ع؟ دگا�ن �ن صری ا�ز �ز �ت م�خ





ىكي از اصحاب و راويان حديث كه به نام ابويعقوب حكايت میك‌ند:
در  عسكرى؟ع؟  حسن  امام  ابومحمد،  حضرت  كه  دورانــى  در 
ياران  و  دوستان  از  بعضى  به  م‌ىبرد،  سر  به  عباسى  معتمد  زنــدان 
افــراد  و  فقرا  بــراى  غــذا  معينى  مقدار  تا  م‌ىفرمود  سفارش  باوفايش‍ 
می‌فرمود:  ضمن  در  و  ببرند  مؤمنین  خانواده‌هاى  از  ب‌ىبضاعت 
و  فلانى  منزل  درب  را  ىك  خورا وسائل  كه  هنگامى  باشيد،  متوجه 
كنار شما همان جا حاضر خواهم بود؛ با  فلانى برسانيد، من نيز در 
که مأمورين حكومتى به‌طور مرتب جلوى زندان و اطراف  این حال 

كنترل بودند. گشت و  آن حضور داشتند و دائم در 
بود  حاضر  زندان  جلوى  هم  زندان  مسئول  كه  اين  با  همچنين 
و درب زندان قفل داشت و در هر پنج روز، كيبار مسئول زندان را 
تعويض مك‌ىردند تا مبادا راه دوستى میان امام با افراد زندانى پيدا 
كه جاسوسانى را به شكل‌هاى مختلف،  شود و نيز با توجه بر اين 

گماشته بودند. در اطراف 

ا�ن ا�ز  ع�ی �ی رای �ش ارسال کمک �ب
ه  ا�ن �ب ور �ش دا�ن و ض�ح �ن �ز
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كه اصحاب دستور حضرت  با همۀ اين سختگيرى‌ها، همين 
منزل  درب  به  را  شــده  سفارش  غــذای  مقدار  و  مك‌ىردند  اجــراء  را 
از  قبل  امام؟ع؟  كه  م‌ىديدند  م‌ىرساندند،  نظر  مورد  فقير  شخص 

آن‌ها جلوى منزل حضور دارد و از آن‌ فقرا دلجوئى م‌ىنمايد.
از اين طريق فقراء و شيعيان، توسط امام حسن عسکرى؟ع؟ در 
رفاه و آسايش قرار م‌ىگرفتند و امام مسلمين، حضرت امام حسن 
كه مى توانست حتى از داخل زندان هم،  عسكرى؟ع؟ به هر نوعى 

به خانواده‌هاى ب‌ىبضاعت و ته‌ىدست رسيدگى م‌ىنمود.



ابن شهر آشوب نقل کرده که اسحاق کِندی که فیلسوف عراق بود، در 
زمان خود شروع کرد به تالیف کتابی در اثبات تناقض قرآن و مشغول 
گرفت و در منزل بود و  کناره  که از مردم  کرد خود را به آن امر به حدی 
گردان او خدمت  پیوسته به این کار اهتمام داشت. تا آنکه یکی از شا
حضرت امام حسن عسکری؟ع؟ رسید، حضرت به او فرمود: آیا در 
کندی را از  که استاد شما  میان شما یک مرد رشیدی و عاقل نیست 

این کار منصرف کند؟ 
کار به او اعتراض  گفت: چگونه ما می‌توانیم در این  گرد  آن شا
کار.  کار و شایسته نیست از ما نسبت به او این  کنیم یا در غیر این 
گر من چیزی به تو آموزش بدهم تو به او می‌رسانی؟  حضرت فرمود: ا
کرد: آری، فرمود: برو به نزد او و انس بگیر با او و لطف و مدارا  عرض 
کن با او در مؤ انست و یاری او، پس زمانی که انس و رفاقت بین شما 
واقع شد، به او بگو مساله ای به نظرم رسیده می‌خواهم آن را از تو 
گر کسی بگوید که آیا جایز است که خدای متعال  بپرسم. آن گاه بگو ا
کرده ای؟ گمان  که تو   از قرآن اراده ای فرموده باشد غیر از آن معنی 

دی  �ف کِ�ن ال�ی ری ا�ز �ت لوگ�ی رای ج� ر امام �ب �ی د�ب �ت
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 او در جواب می‌گوید: بله جایز است زیرا او مردی فهیم است، پس 
که تو برای آن در نظر  به او بگو شاید خداوند در قرآن غیر آن معنایی 
کنی. آن  گرفته ای اراده فرموده باشد و اینگونه تو قرآن را اشتباه معنا 
کرد تا آنکه آن مساله را به او  کندی رفت و با او ملاطفت  گرد نزد  شا
گرد مطلب را تکرار  گفت. کندی گفت: این مساله را تکرار کن. آن شا
که بر اساس لغت و نظر وجود معنای  گفت  کرد و  کندی فکری  کرد. 
که  را قسم می‌دهم  تو  گفت:  گردش  به شا دیگر جایز است. سپس 
گرد  کسی به تو آموخته است؟ شا که این مساله را چه  به من بگویی 
چنین  گفت:  کندی  است.  شده  الهام  قلبم  به  مطلب  این  گفت: 
که از مانند تو سر  کلامی نیست  که این  که تو می‌گویی زیرا  نیست 
را بفهمی،  که چنین مطلبی  نرسیده ای  به آن مرتبه  تو هنوز  و  بزند 
امام حسن  گفت: حضرت  گرد  آوردی؟ شا کجا  از  را  به من بگو آن 
گفت: الان حقیقت  کندی  عسکری؟ع؟ مرا به آن امر فرموده است. 
بیرون  خانواده  این  از  تنها  مطالب  گونه  این  کــردی،  بیان  را  ماجرا 

می‌آید. پس آتشی طلبید و آنچه در این باب نوشته بود سوزانید.



مرحوم شيخ طوسى به نقل از ابوسهل نوبختى حكايت میك‌ند:
بيمارى  بستر  در  عسكرى؟ع؟  حسن  امام  كه  روزهائى  در 
به  رسید  شهادت  به  بیماری  همان  در  و  بــود  گرفته  قــرار 
كه لحظه اى در  ملاقات و ديدار حضرت رفتم. پس از آن 
و  نشستم  انــدوه  و  غم  حالت  با  مظلوم  امــام  آن  بستر  كنار 
آن  ديــدم  گاه  نا نگريستم،  مى  حضرتش  مبارك  جمال  به 
حضرت، خادم خود را )كه به نامش عقيد و سياه چهره بود( صدا 
ى  كرد و به او فرمود: اى عقيد! مقدارى آب - به همراه دارو

مصطىك - بجوشان و بگذار سرد شود.
همين كه آب، جوشانيده و سرد شد، ظرف آب را خدمت امام حسن 
عسكرى؟ع؟ آورد تا بياشامد. موقعى كه حضرت ظرف آب را با دست 
گرفت، لرزه و رعشه بر دست هاى حضرت عارض  هاى مبارك خود 
كه ظرف آب بر دندان هاى حضرت مى خورد و نمى  شد، به طورى 
توانست بياشامد. آب را روى زمين نهاد و به خادم خويش فرمود: اى 
كه در  كودىك خردسالى را مى بينى  عقيد! داخل آن اتاق برو، آن جا 

حال سجده و عبادت مى باشد، بگو نزد من بيايد.

وء �ن وض� ر�ی �خ
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خادمِ حضرت گفت: چون داخل اتاقى كه امام؟ع؟ اشاره نمود، 
سبّابه  انگشت  كه  كردم  مشاهده  سجده  حال  در  را  كودىك  رفتم 
كردم. او نماز  خود را به سوى آسمان بلند نموده است، بر او سلام 
كوتاه نمود. پس به محضر ايشان عرض  و سجده خود را خلاصه و 
يم. در همين لحظه، مادر آن فرزند  كردم: مولايم فرمود نزد ايشان برو

گرفت و پيش پدرش ‍ برد. كودك را  عزيز آمد و دست 
و  زيبا  بسيار  كه   - كــودك  كه  هنگامى  گويد:  نوبختى  ابوسهل 
كه چشم  كرد و همين  همچون ماه نورانى بود - نزد پدر آمد، سلام 
سيّد  تو  پسرم!  اى  فرمود:  او  به  و  گريست  افتاد،  خود  فرزند  به  پدر 
مى  رحلت  خود  پروردگار  سوى  به  من  هستى،  ما  خانواده  بزرگ  و 
نمايم، مقدارى از آن آب مصطىك را با دست خود بر دهانم بگذار.

چون مقدارى از آن آب مصطىك را تناول نمود، فرمود: مرا كمك 
كنار پدر  كه در  كودك حوله اى را  كنيد تا نماز به جا آورم، پس آن 
و  را وضوء داد.  انداخت و سپس پدرش  امام؟ع؟  ى دامان  بود، رو
چون حضرت ابومحمّد امام عسكرى؟ع؟ نماز را با آن حال مريضى 

انجام داد، خطاب به فرزند خويش نمود و فرمود:
كه تو صاحب الزّمان و مهدى اين  اى فرزندم! تو را بشارت باد، 
تو  باشى،  مى  زمين  روى  بر  خــدا  خليفه  و  حجّت  تو  هستى،  امّــت 
وصىّ من و نيز خاتم ائمّه و اهل بيت عصمت و طهارت خواهى بود 
تو را هم نام خود معرّفى  آله  و جدّت پيغمبر خدا صلى الله عليه و 

نموده است.
امام  حضرت  لحظات  همين  در  ــزود:  اف سخن  پايان  در  ى  راو
كه توسّط معتصم به  حسن عسكرى؟ع؟ به وسيله آن سمّ و زهرى 

او خورانيده شده بود رحلت نموده و به شهادت رسيد.



ارݠݠݤݣݣݣݣݣٮݦݦݩݩݩݩݩݑ  ݤىݪݬݬݬݬݔ ݥداݥݣݣݣٮݡݓ ݣݣو ݣݣݣاݥݥݣݣݣݣعمال ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣرݠݠݐ ݩݖ اݧ
نݤ؟عهما؟ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ ݫ ىݫ حرݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعسکݡرݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣىݪݪݭݭݭݭݭݭݭݔ

یارت حرم عسکریین؟عهما؟ آداب و اعمال ز





پیامبر؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: ای اباالحسن! خداوند متعال قبر تو 

از آستانه‌های  از بقعه‌های بهشت و آستانه‌ای  را بقعه‌هایی  و قبر فرزندانت 

یدۀ  بهشت قرار داده است و همانا خداوند متعال دل‌های بندگان نجیب و برگز

که در راه شما خواری و اذیت‌ها را تحمل  خویش را شیفتۀ شما قرار داده است 

می‌کنند و قبرهای شما را آباد می‌کنند و به منظور تقرب به درگــاه خدا و به 

یارت آن‌ها آیند، ای علی! شفاعت  خاطر دوستی رسول خدا؟ص؟ بسیار به ز

و فردای  وارد شوند  بر حوض من  آنان  و  بود  گروه خواهد  من مخصوص این 

کنندگان و همسایه‌گان من خواهند بود. یارت  )قیامت( در بهشت ز

که  کند و به دیدارشان آید، چنان است  که قبرهای شما را آباد  کسی  ای علی! 

کمک  حضرت سلیمان بن داوود علیهما السلام را در ساختن بیت المقدس 

کند معادل است با ثواب هفتاد  یارت  که قبرهای شما را ز کسی  کرده است و 

گردد  یارت شما باز  ون آید تا از ز گناهان خود بیر حج پس از حج واجب و از 

که مادر او را زائیده، پس مژده باد تو را و مژده بده به دوستان  وزی  مانند ر

گوشی نشنیده و بر دل  که چشمی ندیده و  خود از نعمت‌های الهی به چیزی 

هیچ بشری خطور نکرده است.

ا�ن �ش ار�ت ا�ی �ی ل�ت �ز �ی ض� �ف





را  زیــر  امــام نکات  ایــن دو  زائــر  که  ایــن اســت  مستحب و شایسته 
رعایت نماید:

یارت وارد حرم شود. با غسل ز 	.1
2. بـر درب حـرم بایسـتند و بـا قرائت اذن دخـول، اجازه ورود 

بگیرد.
3. هنگام ورود آستانه در و عتبه حرم را ببوسد.

4. با پای راست وارد حرم و با پای چپ خارج شود.
5. با ادب تمام و تواضع وارد شود.

کنار ضریح بایستد و آن را ببوسد. 6. در 
با جاری شدن اشک(  )دعا همراه  کنار ضریح متضرعانه  7. در 

کند. حاجات خویش را از خدای متعال طلب 
8. صدایش را در حرم پایین بیاورد.

کند )به  کند و همچنین برای همه طلب خیر  یاد دعا  9. ز
ویژه دعا برای فرج امام زمان؟ع؟(.

به  را  آن  و  ــرده  ک قرائت  مطهر  حــرم  در  را  ــرآن  ق از  بخشی   .10
امامان؟عهم؟ هدیه کند.

ار�ت امام هادی و امام عسکری؟عهما؟ �ی دا�ب �ز
آ
�
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11. زیارت را به نیابت از پدر و مادر، خویشان و بستگان، انبیاء 
و اولیاء خدا امامان و به ویژه امام زمان؟ع؟ انجام دهد.

که بر ایشان  12. به روح امامان؟عهم؟ به خاطر مصیبت هایی 
اتفاق افتاده، تسلیت بدهد.



که می‌خواهد وارد حرم شود، ابتدا با خواندن اذن دخول،  هنگامی 
اینگونه بگوید و از صاحبان حرم اجازه بگیرد:

يْهِ وَ 
َ
وَاتُكَ عَل

َ
كَ صَل بْوَابِ بُيُوتِ نَبِيِّ

َ
 بَابٍ مِنْ أ

َ
هُمَّ إِنِّّيِ وَقَفْتُ عَلَى

َّ
الل

ذِينَ آمَنُوا 
َّ
ا ال َ يُّّهُ

َ
تَ‏ يا أ

ْ
 بِإِذْنِهِ فَقُل

َ
وا إِلَّّا

ُ
نْ يَدْخُل

َ
اسَ أ آلِهِ وَ قَدْ مَنَعْتَ النَّ

عْتَقِدُ صاحبی 
َ
هُمَّ إِنِّّيِ أ

َّ
كُمْ‏ الل

َ
نْ يُؤْذَنَ ل

َ
 أ

َ
ِ إِلَّّا

بِِيّ وا بُيُوتَ النَّ
ُ
لا تَدْخُل

وَ  ما  حَضْرَتِِهِ فِِي  عْتَقِدُهَا 
َ
أ كَمَا  غَيْبَتِِهماِ  فِِي  یف  الشر المشهد  هذا 

يُرْزَقُونَ  عِنْدَكَ  حْيَاءٌ 
َ
أ مُ 

َ
لَا السَّ مُ  يْْهِ

َ
عَل فَاءَكَ 

َ
خُل وَ  كَ 

َ
رَسُول نَّ 

َ
أ مُ 

َ
عْل

َ
أ

كَ حَجَبْتَ 
َ
نّ

َ
مِي وَ أ

َ
ونَ سَلَا

ُ
مِي وَ يَرُدّ

َ
وْنَ مَقَامِي وَ يَسْمَعُونَ كَلَا يَرَ

إِنِّّيِ  وَ  مْ  مُنَاجَاتِِهِ ذِيذِ 
َ
بِل فَهْمِي  بَابَ  فَتَحْتَ  وَ  مَهُمْ 

َ
كَلَا عِي  سََمْ عَنْ 

 
ً
يْهِ وَ آلِهِ ثَانِيا

َ
 الُلَّه عَل

َّ
كَ صَلَّى

َ
ذِنُ رَسُول

ْ
سْتَأ

َ
لًًا وَ أ وَّ

َ
ذِنُكَ يَا رَبِّ أ

ْ
سْتَأ

َ
أ

ابْنَ  علی  ما  طَاعَتُُهُ  َّ َ
عَلَي وضَ  فْرُ الْْمَ مَامَین  الْْإِ خَلِيفَتَیكَ  ذِنُ 

ْ
سْتَأ

َ
أ وَ 

لِيَن 
َ

وَكّ الْْمُ ئِكَةَ 
َ

لَا الْْمَ وَ  العسکری  علی  بن  حسن  و  الهادی  محمد 

ةَی   يَا حُجَّ
ُ

دْخُل
َ
 أ

َ
 الِلَّه أ

َ
 يَا رَسُول

ُ
دْخُل

َ
 أ

َ
 أ

ً
بَارَكَةِ ثَالِثا بُقْعَةِ الْْمُ

ْ
ذِهِ‏ ال بِِهَ

ذَنْا 
ْ
شْهَدِ فَأ قِيمِيَن فِِي هَذَا الْْمَ بِيَن الْْمُ قَرَّ ئِكَةَ الِلَّه الْْمُ

َ
 يَا مَلَا

ُ
دْخُل

َ
 أ

َ
الِلَّه أ

وْلِيَائِكَما فَإِنْ 
َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
ذِنْتَما لِِأ

َ
 مَا أ

َ
فْضَل

َ
خُولِ أ

ُ
لََيَ فِِي الدّ

ْ
لِي يَا مَوا

ذلک.
َ
 ل

ٌ
هْل

َ
نْتَما أ

َ
 لِذَلِكَ فَأ

ً
هْلًا

َ
كُنْ أ

َ
لََمْ أ

ول حرم �ن د�خ اذ�
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خــانــدانــش(  و  او  ــر  ب ــو  ت ود  )در پیامبرت  خــانــه‌هــای  درهـــای  از  دری  بــر  خــدایــا 

در  وارد شوند منع کرده‌ای،  اجازه‌اش  اینکه بدون  از  را  تو مردم  ایستاده‌ام، 

اینک‌ه  مگر  نشوید  وارد  پیامبر  خانه‌های  به  مؤمنان!  »ای  فرمودی:  قرآن 

را در  یف  یارتگاه شر ز این  به شما اجازه دهند«. خدایا، من احترام صاحبان 

رسولت  که  می‌دانم  و  حضورشان   در  چنان‌که  دارم  باور  بودنشان  غایب 

می‌شوند،  داده  وزی  ر تو  نزد  و  زنده‌اند  همواره  باد(  آنان  بر  ود  )در جانشینانت  و 

محل ایستادنم را می‌بینند و سخنم را می‌شنوند و به سلامم پاسخ می‌دهند، 

مرا  و درب فهم  داده‌ای  قرار  پرده  در  از شنیدن کلامشان  را  تو گوشم  لی  و

اجازه  وردگارم،  پر ای  تو  از  من  بازکرده‌ای،  مناجاتشان  لذّت  چشیدن  به 

همان  خلیفه‌ات  دو  از  و   
ً
ثانیا می‌خواهم  اذن  پیامبرت  از  و  اولًا  می‌خواهم 

امام  و  امام هادی  بر من واجب کرده‌ای یعنی  را  دو امامی که اطاعتشان 

آیا   ،
ً
ثالثا مبارک  بارگاه  این  به  فرشتگان گماشته شده  و  عسکری؟عهما؟ 

وارد شوم ای رسول خدا؟! آیا وارد شوم ای دو حجّت خدا؟ آیا وارد شوم ای 

ید؟ پس مرا برای وارد  یارتگاه اقامت دار فرشتگان مقرّب خدا که در این ز

از  به یکی  اجـــازه‌ای که  ین  به بهتر اجــازه دهید،  ـ  امــام من  ـ ای دو  شــدن 

لی شما لایق آنی. دوستانتان داده‌اید، چنانچه من لایق آن اجازه نیستم و



کن: یارت  سپس امام هادی و امام عسکری؟عهما؟ را اینگونه ز
مُ 

َ
لَا تََيِ الِلَّه السَّ يْكُمَا يَا حُجَّ

َ
مُ عَل

َ
لَا ِ الِلَّه السَّ

يْكُمَا يَا وَلِيَّّيَ
َ
مُ عَل

َ
لَا السَّ

مَنْ  يَا  يْكُمَا 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ رْضِ 

َ
الْْأ مَاتِ 

ُ
ظُل فِِي  الِلَّه  يِ  نُورَ يَا  يْكُمَا 

َ
عَل

يْكُمَا 
َ
مُ عَل

َ
لَا يْكُمَا يَا حَبِيبََيِ الِلَّه السَّ

َ
مُ عَل

َ
لَا نِكُمَا- السَّ

ْ
ِ فِِي شَأ

بَدَا لِِلَّهَّ

 
ً
عْدَائِكُمَا مُوَالِيا

َ
 لِِأ

ً
كُمَا مُعَادِيا قِّ  بِِحَ

ً
تَيْتُكُمَا عَارِفا

َ
دَى أ ُ يَا إِمَامَيِ الْهْ

ا  لِِمَ  
ً
قا قِّ مُُحَ بِهِ  ا  كَفَرْتُُمَ ا  بِِمَ  

ً
كَافِرا بِهِ  آمَنْتُمَا  ا  بِِمَ  

ً
مُؤْمِنا وْلِيَائِكُمَا 

َ
لِِأ

ي   حَظِّ
َ

عَل نْ يََجْ
َ
كُمَا أ بَّ بِّّيِ وَ رَ  الَلَّه رَ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
تُمَا أ

ْ
بْطَل

َ
ا أ  لِِمَ

ً
قْتُمَا مُبْطِلًا

َ
حَقّ

نْ يَرْزُقَنِِي مُرَافَقَتَكُمَا فِِي 
َ
دٍ وَ آلِهِ وَ أ مَّ  مُُحَ

َ
ةَ عَلَى

َ
لَا يَارَتِكُمَا الصَّ مِنْ زِ

ارِ وَ  نْ يُعْتِقَ رَقَبَتِِي مِنَ النَّ
َ
هُ أ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
يَن وَ أ الِِحِ نَانِ مَعَ آبَائِكُمَا الصَّ ِ

ْ
الْج

لََا  وَ  بَيْنَكُمَا  وَ  بَيْنِِي  فَ  يُعَرِّ وَ  مُصَاحَبَتَكُمَا  وَ  شَفَاعَتَكُمَا  يَرْزُقَنِِي 

عَهْدِ 
ْ
هُ آخِرَ ال

َ
عَل نْ لََا يََجْ

َ
يَن وَ أ الِِحِ كُمَا وَ حُبَّ آبَائِكُمَا الصَّ بَنِِي حُبَّ

ُ
يَسْل

زُقْــيِ  ارْ هُمَّ 
َّ
الل تِهِ  بِرَحْْمَ ةِ  نَّ َ الْجْ فِِي  مَعَكُمَا  نِِي  شُرَ يََحْ وَ  يَارَتِكُمَا  زِ مِنْ 

وَ  هُمْ 
َ

حَقّ دٍ  مَّ مُُحَ آلِ  ي  ظَالِِمِ عَنْ 
ْ
ال هُمَّ 

َّ
الل مَا  تِِهِ

َّ
مِل  

َ
عَلَى نِِي 

َ
تَوَفّ وَ  مَا  ُ حُبَّّهَ

مُ  يْْهِ
َ
ينَ وَ ضَاعِفْ عَل مْ وَ الْْآخِرِ لِيَن مِنْْهُ وَّ

َ
عَنِ الْْأ

ْ
هُمَّ ال

َّ
مْ- الل انْتَقِمْ مِنْْهُ

بِعِيِهمْ-  يِهمْ وَ مُتَّ بِّ تْبَاعِهِمْ وَ مُُحِ
َ
شْيَاعِهِمْ وَ أ

َ
مْ وَ بِأ غْ بِِهِ ِ

ّ
عَذَابَ- وَ بَل

ْ
ال

 فَرَجَ 
ْ

ل هُمَّ عَجِّ
َّ
‏ءٍ قَدِيرٌ الل ِ شََيْ

ّ
كَ عَ‏لى كُل

َ
حِيِم- إِنّ َ  دَرْكٍ مِنَ الْجْ

َ
سْفَل

َ
أ

‏ين.  احِِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
 فَرَجَنَا مَعَ فَرَجِهِمْ يَا أ

ْ
كَ وَ اجْعَل كَ وَ ابْنَ وَلِيِّ وَلِيِّ

ار�ت امام هادی و امام عسکری؟عهما؟ �ی �ز
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کن و همچنین برای سلامتی  در این زمان برای خود و والدینت دعا 
کن. و فرج مولای غریب عالم امام زمان؟ع؟ بسیار دعا 

بر  دو حجّت خــدا، ســام  ای  بر شما  نماینده خــدا، ســام  دو  ای  بر شما  ســام 

آنــان‌کــه خدا  ای  بر شما  زمــن، ســام  یکی‌های  تار در  نــور خــدا  دو  ای  شما 

یارت‌کنان به حضور شما آمدم، به حق  اراده‌اش را دربارۀ شما آشکار کرد، ز

شما آگاهم، دشمن دارم دشمنانتان را و دوستدار دوستانتان هستم، به آنچه به 

آن ایمان آوردید مؤمنم و به آنچه به آن کافر شدید کافرم، حق می‌دانم آنچه 

وردگارم و  را حق دانستید و باطل می‌دانم آنچه را باطل دانستید، از خدا، پر

ود بر محمّد  یارت شما دو تن در وردگارتان درخواست می‌کنم، بهره‌ام را از ز پر

همراه  کند  من  نصیب  بهشت‌ها  در  را  شما  همراهی  و  دهد  قــرار  خاندانش  و 

وزی  پدران شایسته شما؛ و از او می‌خواهم که مرا از آتش دوزخ آزاد کند و ر

آورد  را و بین من و شما شناسایی پدید  من فرماید شفاعت و مصاحبت شما 

از  بار  ین  آخر مرا  یــارت  ز این  و  از من نگیرد  را  پــدران شایسته شما  و دوستی 

یارت شما قرار ندهد و مرا به رحمتش در بهشت با شما محشور کند؛ خدایا  ز

رگوار را نصیبم کن و مرا بر آیین آن دو امام بمیران.  خدایا  دوستی این دو بز

بگیر.  انتقام  آنان  از  و  کن  لعنت  را  محمّد  خاندان  حق  به  ستم‌کنندگان 

آنان دوچندان گردان  بر  را  را لعنت کن و عذاب  ینشان  و آخر اوّلین  خدایا 

دوزخ  گودی  ین  پست‌تر به  را  وانشان  پیر و  دوستداران  و  شیعیان  و  آنان  و 

زند  لی‌ات و فر برسان، چه تو بر هر کاری توانایی. خدایا در گشایش کار و

لی‌ات شتاب کن و گشایش کار ما را با گشایش کار ایشان قرار ده،  و

ین مهربانان. ای مهربان‌تر



کسی نزد قبر من  امام هادی؟ع؟ فرمود: من از خدا خواسته ام تا هر 
اینگونه دعا کند محروم و دست خالی برنگردد:

وَ  نْدُ  السِّ وَ  كَهْفِِي  يَا  وَ  عْتَمَدُ  الْْمُ وَ  رَجَائِِي  يَا  وَ  عُدَدِ 
ْ
ال عِنْدَ  تِِي‏ 

َ
عُدّ يَا 

قْتَهُ 
َ
قِّ مَنْ خَل هُمَّ بِِحَ

َّ
كَ الل

ُ
ل

َ
سْأ

َ
حَدٌ أ

َ
 هُوَ الُلَّه أ

ْ
حَدُ وَ يَا قُل

َ
يَا وَاحِدُ يَا أ

مْ وَ  اعَتِِهِ  جََمَ
َ

ِ عَلَى
ّ

 صَل
ً
حَدا

َ
هُمْ أ

َ
قِكَ مِثْل

ْ
 فِِي خَل

ْ
عَل ْ َ

قِكَ وَ لََمْ تَج
ْ
مِنْ خَل

 بِِي‏...
ْ

افْعَل

ای توشه ام پیش توشه ها، و ای امید و مورد اعتمادم، و ای پناهگاه و تکیه 

گاهم، ای یگانه، ای یکتا، ای که گفتی: بگو، او خدای یکتاست. خدایا 

یده هایت  یده هایت، و در آفر یدی از آفر از تو میخواهم، بحق کسانی که آفر

ود فرست، و با من چنین و  کسی را مانند آنها قرار نــدادی، بر همگی آنان در

چنان کن.

ر امام هادی؟ع؟ �ب ار �ق ا�ب در ک�ن �ج ی مس�ت دعا�ی
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امام عسکری؟ع؟ است  »حکیمه خاتون« عمۀ  به  حکیمه معروف 
گزارش‌هایی از ایشان درباره تولد امام زمان؟عج؟ و نیز احوالات  و 

مادر آن‌ حضرت وجود دارد.
این  مکتب  در  را  دینی  آموزه‌های  مهدی؟عج؟  حضرت  مادر 
گرفته است. حضور فعال این  بانوی بزرگوار یعنی حکیمه خاتون فرا
از جایگاه ویژۀ ایشان در  بانو در شب ولادت منجی موعود، نشان 

خاندان عصمت و طهارت دارد.
کــه جمــال دل آرای پیشــوای آخریــن  ی نخســتین بانویــی اســت  و
کــه حکایــت آن تولــد  کــرده و یگانــه روایتگــری اســت  را مشــاهده 
کــرده اســت. چگونگــی ولادت  گــزارش  منجــی موعــود را بــه تفصیــل 
حضــرت مهــدی؟عج؟ مبتنــی بــر ســخنان ارزشــمند ایــن بانــوی 

بــزرگ در پــی مــی آیــد.
یشوعا  دختر  دوازدهــم؟عج؟،  امام  مادر  خاتون؟سها؟  نرجس  اما 
پسر قیصر روم از نسل شمعون یکی از حواریین حضرت عیسی؟س؟ 
امــام عسکری  به همسری  و سپس  آمــده  به سامرا  روم  از  که  است 

درمی‌آید و امام مهدی؟عج؟ از این بانوی بزرگوار متولد می‌شود.

؟سها؟ و�ن ا�ت س خ� ر�ج و�ن و �ن ا�ت مه خ� حکݠىݠݠݔ



44 کتاب سامراء

اما ماجرای آمدن جناب نرجس خاتون از روم به سامرا از این قرار 
بود.  هادی  امام  پیروان  و  شیعیان  از  یکی  سلیمان  بن  بشر  است؛ 
کافور خادم حضرت  که  بودم  که در خانه خود  گوید: شبی  او می 

هادی آمد و مرا به نزد امام فراخواند. 
نزد امام رفتم و چون در محضرشان حاضر شدم فرمود: اى بشر! 
تو از فرزندان انصار هستی و شما مورد اعتماد ما اهل بيت هستيد 
كنيزى  و من م‏ىخواهم تو را مشرّف به فضيلتى سازم و براى خريد 
را  آن  و  نگاشت  رومــى  زبــان  و  به خط  نامه‏اى  امــام  راهــی می‌کنم. 
يست  دو آن  در  كه  را  کیسه‌ای  و  کــرد  مهر  خــود  خاتم  به  و  پيچيد 
و  برو  بغداد  به  و  بگير  را  آن  فرمود:  و  آورد  بيرون  بود  دينار  بيست  و 
اسيران  های  کشتی  تا  شو  حاضر  فرات  نهر  معبر  در  روز  فلان  ظهر 
و  بگير  نظر  زير  را  فــروش  بــرده  شخص  فلان  هنگام  این  در  برسند. 
كه اوصافش چنين و چنان است براى فروش آورد  كنيزى را  چون 
كردن خريداران  ی صورتش و لمس  گشودن پوشش رو كنيز از  و آن 
كنيز را می زند و او به زبان رومى ناله  سرباز می زند، برده فروش آن 
گويد: واى از هتك  کنیز به زبان رومی می  كه آن  كند و بدان  و زارى 

پوشش من! 
آن  و  دينار میخرم  را سيصد  او  گوید من  از خريداران می  ىكي 
كرسى سلطنت  و  لباس سليمان  گر در  ا گويد:  زبان عربى  به  کنیز 
چاره‏  پس  گويد:  فروش  برده  نــدارم.  تو  به  رغبتى  من  كنى  جلوه  او 
گويد: چرا شتاب مك‏ىنى بايد خريدارى باشد  كنيز می  چيست؟ 
كه دلم به امانت و ديانت او اطمينان يابد. در اين هنگام تو برخيز 
كه  و به نزد برده فروش برو و بگو: من نامه‏اى از ىكي از اشراف دارم 
سخاوت  و  بزرگوارى  و  وفا  و  كرامت  و  نوشته  رومى  خط  و  زبان  به 
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و  خلق  در  تا  بده  كنيز  آن  به  را  نامه  نموده،  توصیف  آن  در  را  خود 
گر به او رضایت داد، من ويكل آن  كند، ا خوى صاحب نامه تأمّل 

كنم. ى خريدارى  كنيز را براى و شخص هستم تا اين 
گويد: همه دستورات امام هادى؟ع؟ را درباره  بشر بن سليمان 
کنیز در نامه نگريست به سختى  كنيز بجاى آوردم و چون  خريد آن 
گفت: مرا به صاحب اين نامه بفروش! من  گريست و به برده فروش 
كه در بغداد داشتم آمديم. چون  گرفتم و به حجره‏اى  كنيز را تحويل 
به  و  م‏ىبوسيد  را  آن  و  درآورده  را  مولايم‏  نامه  شد،  حجره  وارد  کنیز 
گفتم: آيا  ى تعجّب به او  گونه‏ها و چشمان خود م‏ىنهاد. من از رو

كه او را نم‏ىشناسى؟  كسى را م‏ىبوسى  نامه 
انبياء و امامان  كه به مقام اولاد  كسى  گفت: اى درمانده و اى 
کن؛ من ملكيه دختر يشوعا  گوش  كمى دارى! به سخنم  معرفت 
شمعون  يعنى  حواريون  فرزندان  از  مادرم  و  هستم  روم  قيصر  فرزند 
عقد  بــه  مــرا  مــ‏ىخــواســت  روم  قيصر  ــدّم  جـ اســـت.  مسيح  ــىّ  وصـ
آن  در  اما  داد  تشيكل  محفلى  كاخش  در  و  آورد  در  بـــرادرزاده‏اش 
و  پريد  كشيشان  ى  رو از  رنگ  و  گرفت  شدیدی  لــرزه  کاخ  هنگام 
كه  گفت: ما را از ملاقات اين نشانه های نحس  بزرگ آنها به جدّم 
كن! جدّم قيصر اندوهناك  دلالت بر زوال دين مسيحى دارد معاف 

كاخ خود رفت. گرديد و به داخل 
كه مسيح و شمعون و جمعى از  من در آن شب در خواب ديدم 
حواريون در كاخ جدّم گرد آمدند و در همان موضعى كه جدّم تخت 
كردند و محمّد؟ص؟ به همراه شمارى  را قرار داده بود منبرى نصب 
از فرزندانش وارد شدند. مسيح به استقبال او آمد، آنگاه محمّد؟ص؟ 
گفت: اى روح اللَّه! من آمــده‏ام تا از وصىّ تو شمعون دخترش  به او 
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به  كنم و با دست خود اشاره  را براى اين پسرم خواستگارى  ملكيا 
كرد. مسيح به شمعون نگريست و  امام عسکری صاحب اين نامه 
كن.  گفت: شرافت نزد تو آمده است، با رسول خدا؟ص؟ خويشاوندى 
شمعون گفت: قبول كردم، آنگاه محمّد؟ص؟ بر فراز منبر رفت و خطبه 
كرد و مسيح؟ع؟ و فرزندان محمّد؟ص؟ و  خواند و مرا به پسرش تزويج 

حواريون همه گواه بودند. 
و  پدر  براى  را  يا  رؤ اين  گر  ا ترسيدم  شدم،  بيدار  خواب  از  چون 
كنم مرا بكشند اما سينه‏ام از عشق امام عسکری لبريز  جدّم بازگو 
كشيدم و سخت  كه دست از خوردن و نوشيدن  شد، تا به جایی 
من  بالين  بر  را  او  جــدّم  كه  نماند  طبيبى  روم  در  و  گرديدم  بيمار 
گفت: اى نور چشم!  که از درمان نااميد شد به من  نياورد اما زمانی 
آيا آرزوىي در اين دنيا دارى تا آن را برآورده كنم؟ گفتم: اى پدربزرگ! 
گر شكنجه و زنجير را از اسيران  يم بسته شده است، ا همه درها به رو
كه در زندان هستند بر م‏ىداشتى و آنها را آزاد مك‏ىردى  مسلمانى 
كنند.  كه مسيح و مادرش شفا و عافيت‏ به من ارزانى  اميدوار بودم 
اندىك  و  نمودم  سلامتی  اظهار  كرد،  چنين  پدربزرگم  که  هنگامی 
اسيران  احترام  و  به عزّت  و  بزرگم خوشحال شد  پدر  غذا خــوردم. 
زهرا؟سها؟  فاطمه  النّساء  سيّدة  ديگر  شب  چهار  از  پس  پرداخت. 
هــزار خدمتكار  و  مريم  به همراهى حضرت  كه  ديــدم  در خــواب  را 
النّساء  اين سيّدة  گفت:  به من  و مريم  كردند  از من ديدار  بهشتى 
كردم  گيلاه  گریستم و به او  مادر شوهرت امام عسکری است، من 
كه امام عسکری به ديدارم نم‏ىآيد. سيّدة النّساء حضرت زهرا؟سها؟ 
تو  ديــدار  به  فرزندم  باشى،  مسیحیان  دين  به  و  مشرك  تو  تا  فرمود: 
نم‏ىآيد و اين خواهرم مريم هم از دين تو به خداوند تبرّى م‏ىجويد 
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گر تمايل به رضاى خداى تعالى و رضاى مسيح و مريم دارى و  و ا
كه امام عسکری به ديدار تو بیاید بگو: دوست دارى 

أشهد أن لا إله إلّّا اللَّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه‏.

گرفت  گفتم: سيّدة النّساء مرا در آغوش  كلمات را  که اين  زمانی 
كه  بــاش  عسکری  امــام  فــرزنــدم  ــدار  دي انتظار  در  كنون  ا فــرمــود:  و 
چقدر  م‏ىگفتم:  و  شــدم  بــيــدار  ــواب  خ از  مىفر‏ستم.  تــو  نــزد  را  او 
مشتاق ديدار امام عسکری هستم! چون فردا شب فرا رسيد، امام 
شرك  براى  من  تأخير  فرمود:  و  آمد  ديــدارم  به  خواب  در  عسکری 
آنكه  تا  م‏ىآيم  تو  ديــدار  به  شب  هر  آوردى  اسلام  كه  حال  بود،  تو 
كنون هرگز ديدار او از  گرداند. از آن زمان تا خداوند وصال را ميسر 

من قطع نشده است.
سـپس گفـت: يـك شـب امـام عسـکری بـه مـن گفـت: پدربزرگت 
در فلان روز لشـكرى بـه جنـگ مسـلمانان م‏ىفرسـتد، تـو در لبـاس 
كـردم  خدمتگـزاران و بطـور ناشـناس از فلان راه بـرو. مـن نيـز چنـان 
كـردى  كـه مشـاهده  كارم بـه آن جـا رسـيد  کـه اسـیر شـدم و  تـا زمانـی 
كـه مـن دختـر پادشـاه رومـم و خـود بـه  كـس جـز تـو نم‏ىدانـد  و هيـچ 

اطّلاع تـو رسـانيدم.
»سُرّمَن‏رَاى« رسانيدم و بر مولايمان امام  گويد: چون او را به  بشر 
كنم،  كــرام  ا را  تو  فرمود: من م‏ىخواهم  او  به  وارد شدم،  هــادى؟ع؟ 
كه در آن  كدام را بيشتر دوست م‏ىدارى، ده هزار درهم، يا بشارتى 
به  را  تو  باد  فرمود: بشارت  را،  گفت: بشارت  ابدى است؟  شرافت 
كه شرق و غرب عالم را مالك شود و زمين را پر از عدل و  فرزندى 
داد نمايد! گفت: از چه كسى؟ فرمود: از كسى كه رسول خدا؟ص؟ در 

كرد. فلان شب از فلان ماه تو را براى او خواستگارى 
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را در  او  و  را فراخواند و حيكمه آمد  امام هادى جناب حيكمه 
كشيد، بعد از آن مولاى ما فرمود: اى دختر رسول خدا او را  آغوش 
او همسر  كه  او بياموز  را به  ببر و واجبات و سنت ها  به منزل خود 

ابومحمّد )امام عسکری( و مادر قائم؟ع؟ است.



مادر امام زمان؟ع؟ حضرت نرجس خاتون؟سها؟ را اینگونه زیارت کن:
مِيرِ 

َ
أ مَوْلََانَا   

َ
عَلَى مُ 

َ
لَا السَّ مِــنِ، 

َ
الْْأ ادِقِ  الصَّ الِلَّه  رَسُــولِ   

َ
عَلَى مُ 

َ
لَا السَّ

مُ 
َ

لَا السَّ يَامِيِن،  الْْمَ جَجِ  ُ الْحْ ينَ  اهِرِ الطَّ ةِ  ئِِمَّ
َ
الْْأ  

َ
عَلَى مُ 

َ
لَا السَّ ؤْمِنِيَن،  الْْمُ

شْرَفِ 
َ
ةِ لِِأ

َ
امِل َ مِ، وَ الْحْ

َّ
عَلَّا

ْ
لِكِ ال سْرَارَ الْْمَ

َ
ودَعَةِ أ مَامِ‏ وَ الْْمُ ‏ وَالِدَةِ الْْإِ

َ
عَلَى

يَا  يْكِ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ ةُ،  رْضِيَّ الْْمَ يقَةُ  دِّ الصِّ ا  تُُهَ يَّ

َ
أ يْكِ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ نَامِ، 

َ
الْْأ

ةُ  قِيَّ ا التَّ تُُهَ يَّ
َ
يْكِ أ

َ
مُ عَل

َ
لَا يِّ عِيسََى، السَّ مِّ مُوسََى وَ ابْنَةَ حَوَارِ

ُ
شَبِيَهةَ أ

ا  تُُهَ يَّ
َ
يْكِ أ

َ
مُ عَل

َ
لَا ةُ. السَّ رْضِيَّ ةُ الْْمَ ضِيَّ ا الرَّ تُُهَ يَّ

َ
يْكِ أ

َ
مُ عَل

َ
لَا ةُ، السَّ قِيَّ النَّ

مِيِن، وَ مَنْ رَغِبَ فِِي 
َ
وْحِ الِلَّه الْْأ خْطُوبَةُ مِنْ رَ يلِ، الْْمَ ِ

ْ
نْج نْعُوتَةُ فِِي الْْإِ الْْمَ

يَن،  عَالََمِ
ْ
ال رَبِّ  سْــرَارَ 

َ
أ سْتَوْدَعَةُ  الْْمُ وَ  رْسَلِيَن،  الْْمُ دُ  سَيِّ دٌ  مَّ مُُحَ ا  تِِهَ

َ
وُصْل

 بَعْلِكِ 
َ

يْكِ وَ عَلَى
َ
مُ عَل

َ
لَا يَن، السَّ يِّ وَارِ َ  آبَائِكِ الْحْ

َ
يْكِ وَ عَلَى

َ
مُ عَل

َ
لَا السَّ

كِ 
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
اهِرِ. أ وحِكِ وَ بَدَنِكِ الطَّ  رُ

َ
يْكِ وَ عَلَى

َ
مُ عَل

َ
لَا دِكِ، السَّ

َ
وَ وَل

وَ  الِلَّه،  مَرْضَاةِ  فِِي  دْتِ  اجْتََهَ وَ  مَانَةَ، 
َ
الْْأ يْتِ 

َ
دّ

َ
أ وَ  ةَ 

َ
كَفَال

ْ
ال حْسَنْتِ 

َ
أ

غْتِ 
َ
لِِيَّ الِلَّه، وَ بَال تِ وَ

ْ
ل صَبَرْتِ فِِي ذَاتِ الِلَّه، وَ حَفِظْتِ سِرَّ الِلَّه، وَ حََمَ

بْنَاءِ رَسُولِ الِلَّه، عارفا ]عَارِفَةً[ 
َ
ةِ أ

َ
ةِ الِلَّه، وَ رَغِبْتِ فِِي وُصْل فِِي حِفْظِ حُجَّ

مْرِهِمْ، 
َ
بِأ مُسْتَبْصِرَةً  مْ،  تِِهِ

َ
نْزِل بِِمَ مُعْتَرِفَةً  بِصِدْقِهِمْ،  مُؤْمِنَةً  هِمْ،  قِّ بِِحَ

 بَصِيرَةٍ مِنْ 
َ

كِ مَضَيْتِ عَلَى
َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
مْ، مُؤْثِرَةً هَوَاهُ. وَ أ يْْهِ

َ
مُشْفِقَةً عَل

ةً،  زَكِيَّ ةً  نَقِيَّ ةً  تَقِيَّ ةً،  مَرْضِيَّ رَاضِيَةً  يَن،  الِِحِ بِالصَّ مُقْتَدِيَةً  مْــرِكِ، 
َ
أ

؟سها؟ و�ن ا�ت س خ� ر�ج ر�ت �ن ار�ت ض�ح �ی �ز
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قَدْ 
َ
فَل وَاكِ، 

ْ
مَــأ وَ  كِ 

َ
مَنْزِل ةَ  نَّ َ الْجْ  

َ
جَعَل وَ  رْضَــاكِ، 

َ
أ وَ  عَنْكِ  الُلَّه  فَرَضِِيَ 

غْنَاكِ، 
َ
رَفِ مَا بِهِ أ

َ
عْطَاكِ مِنَ الشّ

َ
كِ، وَ أ وْلََا

َ
يْرَاتِ مَا أ َ كِ مِنَ الْخْ وْلََا

َ
أ

كِ.
َ
مْرَأ

َ
كَرَامَةِ وَ أ

ْ
ا مَنَحَكِ مِنَ ال كِ الُلَّه بِِمَ

َ
أ فَهَنَّ

:
ُ

سَكَ وَ تَقُول
ْ
ثُمَّ تَرْفَعُ رَأ

یارت آن جناب، سرت را به سوی آسمان بلند کن و اینگونه  پس از ز
کن: دعا 

تُ، 
ْ
ل يْكَ تَوَسَّ

َ
وْلِيَائِكَ إِل

َ
بْتُ، وَ بِأ

َ
اكَ اعْتَمَدْتُ، وَ رِضَاكَ طَل هُمَّ إِيَّ

َّ
الل

كَ  مِّ وَلِيِّ
ُ
تُ، وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ، وَ بِقَبْرِ أ

ْ
كَل مِكَ اتَّ

ْ
 غُفْرَانِكَ وَ حِل

َ
وَ عَلَى

 
َ

تْنِِي عَلَى ا، وَ ثَبِّ يَارَتِِهَ دٍ وَ انْفَعْنِِي بِزِ مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ  مُُحَ
َ

ِ عَلَى
ّ

ذْتُ، فَصَل
ُ
ل

وَ  فَرَجَهُ،   الُلَّه 
َ

ل دِهَا، عَجَّ
َ
وَل وَ شَفَاعَةَ  ا  رِمْنِِي شَفَاعَتََهَ ْ َ

وَ لََا تَح ا،  تِِهَ بَّ مََحَ

يَارَةِ  قْتَنِِي لِزِ
َ
دِهَا، كَمَا وَفّ

َ
نِِي مَعَهَا وَ مَعَ وَل ا، وَ احْشُرْ ارْزُقْنِِي مُرَافَقَتََهَ

ا. يَارَتِِهَ دِهَا وَ زِ
َ
وَل

جَجِ  ُ بِالْحْ يْكَ 
َ
إِل  

ُ
ل تَوَسَّ

َ
أ وَ  ينَ  اهِرِ الطَّ ةِ  ئِِمَّ

َ
بِالْْأ يْكَ 

َ
إِل هُ  تَوَجَّ

َ
أ إِنِّّيِ  هُمَّ 

َّ
الل

نْ 
َ
بِيَن، وَ أ يِّ

دٍ وَ آلِهِ الطَّ مَّ  مُُحَ
َ

َ عَلَى ِ
ّ

نْ تُصَلِّي
َ
يَامِيِن، مِنْ آلِ طه وَ يس، أ الْْمَ

ذِينَ‏ فَلا 
َّ
ينَ، ال سْتَبْشِرِ فَرِحِيَن الْْمُ

ْ
ينَ، ال فَائِزِ

ْ
يَن ال طْمَئِنِّ نِِي مِنَ الْْمُ

َ
عَل ْ َ

تَج

رْتَ  تَ سَعْيَهُ، وَ يَسَّ
ْ
نْ قَبِل نِِي مِِمَّ

ْ
زَنُونَ*، وَ اجْعَل مْ وَ لا هُمْ يََحْ يْْهِ

َ
خَوْفٌ عَل

هُ وَ آمَنْتَ خَوْفَهُ. مْرَهُ، وَ كَشَفْتَ ضُرَّ
َ
أ

هُ 
ْ
عَل ْ َ

دٍ، وَ لََا تَج مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ  مُُحَ
َ

ِ عَلَى
ّ

دٍ صَل مَّ دٍ وَ آلِ مُُحَ مَّ قِّ مُُحَ هُمَّ بِِحَ
َّ
الل

بْقَيْتَنِِي، وَ إِذَا 
َ
 مَا أ

ً
بَدا

َ
ا أ يْْهَ

َ
عَوْدَ إِل

ْ
اهَا، وَ ارْزُقْنِِي ال تِِي إِيَّ يَارَ عَهْدِ مِنْ زِ

ْ
آخِرَ ال

ا،  دَهَا وَ شَفَاعَتِِهَ
َ
نِِي فِِي شَفَاعَةِ وَل

ْ
دْخِل

َ
ا، وَ أ نِِي فِِي زُمْرَتِِهَ يْتَنِِي فَاحْشُرْ

َ
تَوَفّ

نْيا حَسَنَةً 
ُ

ؤْمِناتِ‏، وَ آتِنا فِِي الدّ مُؤْمِنِيَن وَ الْْمُ
ْ
وَ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَ‏ وَ لِل

يْكُمْ يَا سَادَاتِِي وَ 
َ
مُ عَل

َ
لَا ارِ، وَ السَّ وَ فِِي الْْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّ

ةُ الِلَّه وَ بَرَكَاتُه‏. رَحْْمَ

بر  سلام  امــن،  راستگوی  آن  خاندانش(  و  او  بر  خــدا  ود  )در خدا  رســول  بر  سلام 
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سلام  مبارک،  حجّت‌های  ک،  پــا پیشوایان  بر  سلام  امیرمؤمنان،  مولایمان 

ین  یف‌تر شر به  بــاردار  و  دانــا  بسیار  فرمانروای  اســرار  مأمن  و  امــام  مــادر  بر 

مخلوقات، سلام بر تو ای صدّیقه پسندیده، سلام بر تو ای همانند مادر موسی 

و دختر یاران عیسی، سلام بر تو ای پرهیزکار بی‌عیب، سلام بر تو ای خرسند 

به قضای حق و ای بانوی پسندیده،سلام بر تو ای وصف شده در انجیل و 

در  رســولان  ور  سر محمّد  که  کسی  ای  و  امین  روح‌الله  از  شده  خواستگاری 

پیوند با او علاقه‌مند شد و ای مأمن اسرار پروردگار جهانیان؛ سلام بر تو 

و  روح  بر  و  تو  بر  فرزندت، سلام  و  بر همسر  و  تو  بر  تو، سلام  پــدران حــواری  و 

پرستی کردی  جسم پاکیزه‌ات. گواهی می‌دهم که تو از امام زمان نیکو سر

و ادا نمودی امانت را و در عرصه خشنودی خدا کوشیدی و درباره خدا صبر 

در نگهداری  و  ــاردار شدی  ب را  لی خدا  را نگاه داشــی، و راز خدا  و  کــردی 

زندان رسول خدا رغبت  حجّت خدا سخت کوشیدی و نسبت به پیوند با فر

یدی، درحالی‌که به حقّشان عارف و به صدقشان مؤمن و به مقامشان  ز ور

بر محبّت  را  آنان  آنان غمخوار بودی و محبت  بر  و  بینا  معترف و به کارشان 

دیگران ترجیح دادی و گواهی می‌دهم که تو از دنیا بر پایه بینایی از کارت 

حق،  قضای  به  راضی  نمودی،  اقتدا  شایستگان  به  درحالی‌که  درگذشتی، 

پسندیده، پرهیزگار، بی‌عیب، پاکیزه، خدا از تو خشنود باشد و تو را خشنود 

نماید و بهشت را جایگاه و مأوای تو گرداند، او تو را سزاوار همه خوبی‌ها کرد، 

به آنچه سزاوار نمود و به تو بخشید از شرافت، آنچه به سبب آن تو را بی‌نیاز نمود، 

خدا آن کرامتی را که به تو بخشید، بر تو گوارا و سودمند گرداند.

کرده و می‌گویی: آنگاه سر خود را بالا 
خدایـا بـه تـو اعتمـاد کـردم و خشـنودی‌ات را خواسمت و بـه اولیایـت بـه سـوی 

زش و بردبـاری‌ات تـوکل نمـودم و در پنـاه تـو آمـدم  تـو متوسّـل شـدم و بـر آمـر

ود  در و خانـدان محمّـد  بـر محمّـد  پـس  پناهنـده شـدم،  تـو  لی  مـادر و قبـر  بـه  و 
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یارتـش سـودمند کـن و بـر دوس‌یتاش ثابـت بـدار و از  فرسـت و مـرا بـه وسـیله ز

ومـم مکـن و هم‌جـواری‌اش را نصیمب فرما  زنـدش محر شـفاعتش و شـفاعت فر

زنـدش و خـودش  یـارت فر زنـدش، چنان‌کـه بـه ز و محشـورم نمـا بـا او و بـا فر

بـه  می‌کمن،  توجـه  ک  پـا امامـان  وسـیله  بـه  سـویت  بـه  نمودیخدایـا  موفّقـم 

یم،  حجّت‌هـای بـا میمنـت از خانـدان طـه و یـس توسـل بـه سـوی تـو می‌جـو

مـرا  دهـی  قـرار  و  فرسیت  ود  در او  ک  پـا خانـدان  و  محمّـد  بـر  می‌خواهـم  تـو  از 

از آرام گرفتـگان، رسـتگاران، شـادمانان، مـژده گیرنـدگان‌ کـه هیچ بیمی 

کـه  آنـانی  از  مـرا  ده  قـرار  و  نمی‌شـوند  اندوهگین  هرگـز  و  نیسـت  آنـان  بـر 

سعی‌شـان را پذیرفتـه و کارشـان را آسـان نمـوده و گرفتاری‌شـان را بـر طـرف 

سـاخته و ترسشـان را ایمـن داده؛خدایـا بـه حـق محمّـد و خاندان محمّـد، بر محمّد 

یـارت ایـن  یـن بـار مـن از ز یـارت را آخر ود فرسـت و ایـن ز و خانـدان محمّـد در

یارتـش را تـا زنـده‌ام داشیت نصیمب  رگـوار قـرار مـده و برگشـت بـه ز بانـوی بز

وهـش محشـورم کـن و در شـفاعت  فرمـا و هنگامـی کـه مـرا بمیـرانی در گر

زنـدش و خـودش واردم فرمـا و مـرا و پـدر و مـادرم و مـردان و زنـان بـا ایمـان را  فر

ز و بـه مـا در دنیـا و آخـرت خـوبی عطـا کـن و مـا را بـه رحمتـت از عـذاب  بیامـر

ورانم، سالم و رحمـت و بـرکات خـدا بـر شمـا بـاد دوزخ نگهـدار، ای سـر
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کن: یارت  را اینگونه ز

 
َ

عَلَى مُ 
َ

لَا السَّ الِلَّه   ِ
نَبِِيّ نُوحٍ   

َ
عَلَى مُ 

َ
لَا السَّ الِلَّه  صَفْوَةِ  آدَمَ   

َ
عَلَى مُ 

َ
لَا السَّ

 عِيسََى 
َ

مُ عَلَى
َ

لَا السَّ الِلَّه  كَلِيِم  مُوسََى   
َ

مُ عَلَى
َ

لَا السَّ الِلَّه  خَلِيلِ  إِبْرَاهِيَم 

قِ الِلَّه 
ْ
يْكَ يَا خَيْرَ خَل

َ
مُ عَل

َ
لَا  الِلَّه السَّ

َ
يْكَ يَا رَسُول

َ
مُ عَل

َ
لَا وحِ الِلَّه السَّ رُ

دَ بْنَ عَبْدِ الِلَّه خَاتََمَ  مَّ يْكَ يَا مُُحَ
َ
مُ عَل

َ
لَا يْكَ يَا صَفِِيَّ الِلَّه السَّ

َ
مُ عَل

َ
لَا السَّ

وَصِِيَّ  طَالِبٍ  بِِي 
َ
أ بْنَ  عَلِِيَّ  ؤْمِنِيَن  الْْمُ مِيرَ 

َ
أ يَا  يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ يَن  بِيِّ النَّ

مُ 
َ

لَا السَّ يَن  عَالََمِ
ْ
ال نِسَاءِ  دَةَ  سَيِّ فَاطِمَةُ  يَا  يْكِ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ الِلَّه  رَسُولِ 

مُ 
َ

لَا ةِ السَّ نَّ َ هْلِ الْجْ
َ
دَيْ شَبَابِ أ ةِ وَ سَيِّ حْْمَ ِ الرَّ

يْكُمَا يَا سِبْطَيْ نَبِِيّ
َ
عَل

ينَ  اظِرِ النَّ عَيْْنِ  ةَ  قُــرَّ وَ  عَابِدِينَ 
ْ
ال دَ  سَيِّ سَيْْنِ  ُ الْحْ بْنَ  عَــيَِّ  يَا  يْكَ 

َ
عَل

يْكَ 
َ
مُ عَل

َ
لَا ِ السَّ

بِِيّ مِ بَعْدَ النَّ
ْ
عِل

ْ
ٍ بَاقِرَ ال

دَ بْنَ عَلِِيّ مَّ يْكَ يَا مُُحَ
َ
مُ عَل

َ
لَا السَّ

مُوسََى  يَا  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ مِــنَ 

َ
الْْأ بَارَّ 

ْ
ال ادِقَ  الصَّ دٍ  مَّ مُُحَ بْنَ  جَعْفَرَ  يَا 

ضَا  الرِّ مُــوسََى  بْنَ  عَــيَِّ  يَا  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ هْرَ  الطُّ اهِرَ  الطَّ جَعْفَرٍ  بْنَ 

يَا  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ قِِيَّ  التَّ  ٍ

عَلِِيّ بْنَ  دَ  مَّ مُُحَ يَا  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ رْتَضََى  الْْمُ

 ٍ
يْكَ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِِيّ

َ
مُ عَل

َ
لَا مِيَن السَّ

َ
اصِحَ الْْأ قِِيَّ النَّ دٍ النَّ مَّ عَلِِيَّ بْنَ مُُحَ

؟سها؟ و�ن ا�ت مه خ� ر�ت حک�ی ار�ت ض�ح �ی �ز
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 ِ
لِِيّ  نُورِكَ وَ سِرَاجِكَ وَ وَ

َ
ِ عَلَى

ّ
هُمَّ صَل

َّ
ِ مِنْ بَعْدِهِ الل

وَصِِيّ
ْ
 ال

َ
مُ عَلَى

َ
لَا السَّ

يْكِ يَا بِنْتَ 
َ
مُ عَل

َ
لَا قِكَ السَّ

ْ
 خَل

َ
تِكَ عَلَى كَ وَ حُجَّ ِ وَصِيِّ

كَ وَ وَصِِيّ وَلِيِّ

يْكِ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ وَ خَدِيَجةَ  فَاطِمَةَ  بِنْتَ  يَا  يْكِ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ الِلَّه  رَسُولِ 

سَيْْنِ  ُ الْحْ وَ  سَنِ  َ الْحْ بِنْتَ  يَا  يْكِ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ ؤْمِنِيَن  الْْمُ مِيرِ 

َ
أ بِنْتَ  يَا 

الِلَّه   ِ
لِِيّ وَ خْــتَ 

ُ
أ يَا  يْكِ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ الِلَّه   ِ

لِِيّ وَ بِنْتَ  يَا  يْكِ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ

يْكِ يَا بِنْتَ محمد بْنِ علی 
َ
مُ عَل

َ
لَا ِ الِلَّه السَّ

لِِيّ ةَ وَ يْكِ يَا عَمَّ
َ
مُ عَل

َ
لَا السَّ

فَ الُلَّه بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ  يْكِ عَرَّ
َ
مُ عَل

َ
لَا ةُ الِلَّه وَ بَرَكَاتُهُ السَّ الجواد وَ رَحْْمَ

سَقَانَا  وَ  كُمْ  نَبِيِّ حَــوْضَ  ــا  وْرَدَنَ
َ
أ وَ  زُمْرَتِكُمْ‏  فِِي‏  حَشَرَنَا  وَ  ةِ  نَّ َ الْجْ فِِي 

يْكُمْ 
َ
عَل الِلَّه  وَاتُ 

َ
صَل طَالِبٍ  بِِي 

َ
أ بْنِ   ِ

عَلِِيّ يَدِ  مِنْ  كُمْ  جَدِّ سِ 
ْ
بِكَأ

اكُمْ  إِيَّ وَ  مَعَنَا  يََجْ نْ 
َ
أ وَ  فَرَجَ 

ْ
ال وَ  ورَ  رُ السُّ فِيكُمُ  يَنَا  يُرِ نْ 

َ
أ الَلَّه   

ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ

لِِيٌّ قَدِيرٌ  هُ وَ
َ
بَنَا مَعْرِفَتَكُمْ إِنّ

ُ
نْ‏ لََا يَسْل

َ
دٍ ص وَ أ مَّ كُمْ مُُحَ فِِي زُمْرَةِ جَدِّ

الِلَّه  إِلََى  سْلِيِم  التَّ وَ  عْدَائِكُمْ 
َ
أ مِنْ  بَرَاءَةِ 

ْ
ال وَ  كُمْ  بِّ بِِحُ الِلَّه  إِلََى  بُ  تَقَرَّ

َ
أ

دٌ وَ بِهِ  مَّ تََى بِهِ مُُحَ
َ
 يَقِيِن مَا أ

َ
 بِهِ غَيْرَ مُنْكِرٍ وَ لََا مُسْتَكْبِرٍ وَ عَلَى

ً
رَاضِيا

ارَ الْْآخِرَةَ 
َ

هُمَّ وَ رِضَاكَ وَ الدّ
َّ
دِي الل بُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ يَا سَيِّ

ُ
رَاضٍ نَطْل

نِ 
ْ
أ

َ
الشّ مِنَ   

ً
نا

ْ
شَأ الِلَّه  عِنْدَ  كِ 

َ
ل فَإِنَّ  ةِ  نَّ َ الْجْ فِِي  اشْفَعِي لِي  فَاطِمَةُ  يَا 

نَا فِيهِ 
َ
بَ مِنِّّيِ مَا أ

ُ
 تَسْل

َ
عَادَةِ فَلَا تِِمَ لِي بِالسَّ ْ َ

نْ تَخ
َ
كَ أ

ُ
ل

َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّّيِ أ

َّ
الل

هُ 
ْ
ل نَا وَ تَقَبَّ

َ
هُمَّ اسْتَجِبْ ل

َّ
عَظِيِم الل

ْ
ِ ال

عَلِِيّ
ْ
 بِالِلَّه ال

َ
ةَ إِلَّّا  وَ لََا قُوَّ

َ
وَ لََا حَوْل

دٍ وَ آلِهِ  مَّ  مُُحَ
َ

 الُلَّه عَلَى
َّ

تِكَ وَ عَافِيَتِكَ وَ صَلَّى تِكَ وَ بِرَحْْمَ بِكَرَمِكَ وَ عِزَّ

يَن. احِِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
 يَا أ

ً
مَ تَسْلِيما

َّ
عِيَن وَ سَل جْْمَ

َ
أ

یـده خـدا، سالم بـر نـوح پیامبـر خـدا، سالم بـر ابراهیم دوسـت  سالم بـر آدم برگز

خـدا، سالم بـر مـوسی هم‌سـخن خـدا، سالم بـر عییس روح خـدا، سالم بـر تـو ای 

یـده خـدا،  یـن خلـق خـدا، سالم بـر تـو ای برگز رسـول خـدا، سالم بـر تـو ای بهتر

سالم بـر تـو ای محمّـد بـن عبـدالله خـاتم پیامبـران، سالم بـر تـو ای امیرمؤمنـان 

علی بـن ابیطالـب، جانشین رسـول خـدا، سالم بـر تـو ای فاطمـه سـرور بانـوان 
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جوانـان  سـرور  دو  و  رحمـت  پیامبـر  زنـدزاده  فر دو  ای  شمـا  بـر  سالم  جهانیـان، 

اهـل بهشت،سالم بـر تـو ای علی بـن الحسین، آقـای پرسـتندگان و نـور چشـم 

بیننـدگان؛ سالم بـر تـو ای محمّـد بـن علی، شـکافنده دانش پس از نبی، سالم 

بـر تـو ای جعفـر بـن محمـد، راسـتگوی نیکـوکار و امین، سالم بـر تـو ای مـوسی 

ک و پاکیـزه، سالم بـر تـو ای علی بـن موسی‌الرضـا، ای امـام  بـن جعفـر، ای پـا

پسـندیده، سالم بـر تـو ای محمـد بـن علی تقی، سالم بـر تـو ای علی بـن محمـد 

نقی، ای خیرخـواه امین، سالم بـر تـو ای حسـن بـن علی، سالم بـر جانشین بعـد 

ود فرسـت بـر نـورت و چراغـت و نماینـده نماینـده‌ات و جانشین  از او،خدایـا در

جانشین پیامبـرت و حجّتـت بـر بندگانـت، سالم بـر تـو ای دختـر رسـول خـدا، 

سالم بـر تـو ای دختـر فاطمـه و خدیجـه، سالم بـر تـو ای دختر امیرمؤمنان، سالم 

لی خـدا، سالم بـر تـو ای  بـر تـو ای دختـر حسـن و حسین، سالم بـر تـو ای دختـر و

لی خـدا، سالم و رحمـت و بـرکات خـدا  لی خـدا، سالم بـر تـو ای عمّـه و خواهـر و

بـر تـو ای دختـر محمـد بـن علی پرهیـزکار و رحمـت و بـرکات خـدا بـر شمـا بـاد؛ 

سالم بـر تـو، خـدا بین مـن و شمـا در بهشـت آشـنایی برقـرار کنـد و مـا را در گـروه 

شمـا محشـور نمایـد و وارد کنـد بـه حـوض پیامبرتـان و بـا جـام جدّتـان از دسـت 

ود خـدا بـر شمـا بـاد، از خـدا می‌خواهـم کـه  علی بـن ابیطالـب سـیراب نمایـد، در

دربـاره‌ی شمـا، خوشـحالی و گشـایش را بـه مـا بنمایانـد و مـا و شمـا را در گـروه 

ود خـدا بـر او و خاندانـش( گـرد آورد و معرفـت شمـا را از مـا نگیـرد  جدّتـان محمّـد )در

یم، به دوسیت شمـا و بیزاری  پرسیت تواناسـت،به خـدا نزدیکی می‌جو کـه او سر

از دشمنانتـان و تسـلیم بـودن بـه خـدا، در حـال خشـنودی بـه آن، بـدون انـکار و 

تکبّـر و بـر اسـاس یقین بـه آنچـه محمـد آن را آورده و بـه آن خشـنودم، درحالی‌کـه 

می‌طلمب بـه وسـیله آن رضـای تـو را ای آقـای مـن، خدایـا و خواسـتار خشـنودی 

تو و سـرای آخرتم،ای حکیمه شـفاعت کن برایم در بهشـت، به درسیت که تو 

را نـزد خـدا مقامـی از مقامـات بلنـد اسـت. خدایـا از تـو می‌خواهـم سـرانجامم را 
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خمت کین بـه خوشـبختی و آنچـه را کـه در آنم از مـن بـاز نگیـری و هیـچ نیـرو و 

تـوانى نیسـت جـز بـه خـداى بلندمرتبـه بـزرگ، خدایـا دعایمان را مسـتجاب کن 

ود و سالم کامـل بـر  و بـه کـرم و عـزّت و رحمـت و عافیتـت از مـا بپذیـر و در

یـن مهربانـان. محمـد و همـۀ خاندانـش، ای مهربان‌تر



ݤݣݣݣݣݣݣݣݣمݡانݤ؟ع؟ امام زمان؟ع؟اݥݣݣمݠاݣݣمݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣرݠݠݦݨݨݐ





کرم؟صل؟  ا پیامبر  وصی  آخرین  و  امام  دوازدهمین  زمــان؟ع؟  امام 
نیمه  روز  سحر  در  ایشان  اســت.  عسکری؟ع؟  حسن  امــام  فرزند  و 
کنیه ایشان همچون  شعبان سال 255 هجری به دنیا آمده و نام و 
کرم است. آن حضرت در پنج سالگی به امامت رسید. آن  رسول ا
کبری  غیبت  و  صغری  غیبت  به  که  داشته‌اند  غیبت  دو  بزگوار 
از سال 260  زمان؟ع؟ در طول غیبت صغری  امام  معروف است. 
ه ق تا سال 329 ه ق به مدت 69 سال، از طریق سفیران و وکلای 
چهارگانه یا نواب اربعه خود با مردم در ارتباط بودند. آن جناب در 
کردند  نامه‌ای به آخرین سفیر و وکیل خود )علی بن محمد سَمُری( بیان 
زیرا  به عنوان سفیر معین نکند؛  را  او، دیگر فردی  از وفات  که بعد 
صیحه  زمان  تا  غیبت  این  و  می‌شود  آغاز  کبری  غیبت  او  از  بعد 

آسمانی و خروج سفیانی ادامه خواهد داشت.

ر�ت مهدی؟ع؟ ض�ح





هُم 
َ
عَل �ج

ر�ضِ وَ�نَ
أَ
ِي� ال�

وا �ف عِ�ف ض� �نَ اس�تُ �ي �ذ
َّ
ى ال

َ
مُ�نَّ عَل

�ن �نَ
أَ
دُ � ر�ي

قال الله تعالی: >وَ�نُ

.> �نَ �ي هُمُ الوارِ�ث
َ
عَل �ج

ة�ً وَ�نَ مَّ �ئِ
أَ
�

سال  شعبان  پانزدهم  روز  میمنت  پر  و  فرخنده  و  مبارک  بــامــداد 
سرای  امامت  در  مــی‌کــرد.  طلوع  هجری  پنچ  و  پنچاه  و  یست  دو
انتظار  و  شوق  و  هیجان  و  شور  عسکری؟ع؟  حسن  امام  حضرت 
ئکه در آنجا بیش از هر وقت دیگر، آمد و رفت  شدت می‌یافت. ملا
شکوه  و  فرّ  فــروغ  و  مَعان 

َ
ل و  تابش  در  الهی  رحمت  انــوار  داشتند. 

از  بالا  کروبیان عالم  بود. در ملأ اعلی فرشتگان و  ایزدی درخشان 
کنون در خاندان نبوّت و شمائل محمدی خود را به  که هم ا نوزادی 

عالمیان نشان خواهد داد، در سخن بودند.
و  انــس  مجالس  و  جشن  محافل  تا  می‌کردند  ینت  ز را  بهشت 
کنند. غریو شادی، نغمه های روح بخش و طرب  ذوق ملکوتی برپا 

کرده بود. انگیز حور العین، بهشتیان را غرق در حظوظ روحانی 
که  از شب نیمه شعبان دقایقی بیشتر باقی نمانده بود؛ دقایقی 
که منتظر بودند، به قدر سال‌ها بود.  آرام آرام می‌گذشت و برای آنها 

؟ع؟ ما�ن ولاد�ت امام �ز
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شد،  شــروع  شماری  ثانیه  و  رسید  آخرین  دقیقه  به  شب  سرانجام 
گاه نورانیت و  گذشتند. نا کندی، یکی پس از دیگری  ثانیه‌ها هم با 
روشنی فوق العاده ای که بر نور چراغ‌ها غالب شد، همه را از تولد نوزاد 
بشارت داد. نوزاد به دنیا آمد و آخرین رهبر عالم بشریت _ولی الله الاعظم_  

با جمال جهان آرای خود گیتی را مزین و روشن ساخت.
تکبیر  بانگ  گشت،  مباهات  و  افتخار  در  غرق  خاتون  نرجس 
هلهله  و  تهنیت  و  شــادی  فــریــادهــای  بــا  ــوأم  ت تسبیح  و  تحمید  و 
گذاشت و به یگانگی خدا  گشت. نوزاد سر به سجده  طنین انداز 
و رسالت پیغمیر؟صل؟ و امامت پدران بزرگوارش شهادت داد و با 
سم الله  صدایی خوش و روح و افزا این آیه مبارکه را تلاوت فرمود: >�ب

.> وا �فی الرا�ض ع�ف ض� �ن اس�ت �ی م�ن علی ال�ذ د ا�ن �ن ر�ی م< >و �ن الرحم�ن الرح�ی

نوزاد به دنیا آمد و عنایات الهی بر خاندان رسالت تکمیل شد. 
که موعود نجات  آری این افتخار، مخصوص دودمان نبوّت است 
که برای جهانی نمودن اسلام  کس  دهنده بشر از تجاوز و ستم و آن 

و اجرای قرآن قیام فرماید، از آن خاندان با عظمت است.
هدف  به  مهدی  فــرزنــدش  که  بــود  خوشدل  ــام؟صل؟  اس پیامبر 
های رسالت و دعوت او جامه عمل می‌پوشاند، و به خاندان خود؛ 
که: مهدی؛  مــی‌داد  مــژده  و حسنین؟عهم؟  فاطمه  و  مخصوصا علی 
که با نهضت بی مانند خود، بنیان شرک را ویران و اساس توحید  کسی است  )همان 

و یکتاپرستی را محکم و استوار می‌سازد و فرمانروای کل جهان می‌گردد( از فرزندان 

ظهورش  اولیا  و  انبیا  که  نظیری  بی  نابغه  همان  اوست  است.  آنها 
برای تشکیل  را به قیام آن حضرت،  را مژده دادند و جهان بشریت 
حکومت حق و عدالت اسلام و صلح پایدار و برچیدن بساط بیداد 

گران نوید دادند و همه را به آینده گیتی امیدوار ساختند.
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همه مردم با اعتماد تمام و قلبی سرشار از نشاط انتظار دارند؛ 
از  را،  تیره ظلم و ستم و فساد  ابرهای  که این  را دارند  کسی  انتظار 
کرده و در عالم، برادری و آزادی واقعی را برقرار، و  افق عالم برطرف 
احکام عالی آسمانی را اجرا نماید و بشر را به سوی هدف شریف 

انسانی رهنمایی فرماید.
که  را  غدیر  روز  و  شــب  هــم  ظــهــور،  ایــن  بــه  مؤمنان  و  شیعیان 
را جشن  نیمه شعبان  روز  و  الهی است و هم شب  اســاس ولایــت 
می‌گیرند و چراغانی می‌کنند و خیابان و بازار و مغازه‌ها و خانه‌ها 
به ملل جهان،  و  ینت می‌نمایند و غرق در شادمانی می‌شوند  را ز
و روح  بــرادری جهانی اعلام  و  و داد، صلح  به عدل  را  علاقه خود 

شکست ناپذیر و امیدوار خود را آشکار می‌سازند.
ای ولی عصر! ای مهدی موعود! ای وارث غدیر! همه شیعیان 
که بامداد سعادت آنها و همه مردم  و دوستانت آرزومند و منتظرند 
گردد و عوامل  جهان طالع شود و با قیام تو، تمام دردهایشان درمان 
کامی و بیچارگی در همه جا از میان برود و پرچم توحید  محرومیت، نا
کار اصلا  گیتی به اهتزاز درآید. و این  و عدل و صلح اسلام در سراسر 

بر خدا دشوار نیست. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر.





امـــام حسن  اعــتــمــاد  مـــورد  یـــاران  از  کــه  بــال  بــن  بــن علی  محمد 
عسکری؟ع؟ بوده نقل می‌کند:

ــفِ مِــن 
َ
نی بِالَخل  مُضِیّــهِ بِسَــنَتَیِن یُُخبِــرُ

َ
ــدٍ قَبــل مَّ بی مُُحَ

َ
خَــرَجَ إِلََیَّ مِــن أ

ــفِ 
َ
نی بِالَخل ــرُ ــامٍ یُُخبِ یّ

َ
ــةِ أ ــهِ بِثَلاثَ َّ خَــرَجَ إِلََیَّ مِــن قَبــلِ مُضِیّ ُ

بَعــدِهِ، ثُم

مِــن بَعــدِهِ.

عسکری؟ع؟[،  حسن  ]امــام  ابومحمد  وفــات  از  پیش  ســال  دو 
نامه‌ای از ایشان به دست من رسید که در آن مرا از جانشین 
کرده بود. همچنین سه روز پیش از شهادت امام  گاه  خود آ
که در  یافت داشتم  عسکری؟ع؟، نامه دیگری از ایشان در
جانشین  را  کسی  چه  حضرت  آن  بــود  شــده  مشخص  آن 

خود ساخته است.
خاص  یــاران  از  سعد  بن  عبداللّه  بن  اسحاق  بن  احمد  همچنین 
را  صاحب‌الزمان؟عج؟  او  است.  عسکری؟ع؟[  حسن  ]امــام  ابومحمد 
نزد  آنها  فرستاده  و  و پیک  قم  اهل  بــزرگ  و  او شیخ  کــرد.  مشاهده 

امامان شیعه؟عهم؟ بود. 

ما�ن را  امام حس�ن عسکری؟ع؟ امام �ز
د �ش معر�فی می‌ک�ن ه اصحا�ب �ب
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کرده  که احمدبن‌اسحاق از امام حسن عسکری؟ع؟ نقل  نامه‌ای 
گاه‌شدن خود از تولد آخرین حجت حق اشاره  و در آن به چگونگی آ

نموده، به قرار زیر است:
ودٌ فَلیَکُن عِندَکَ مَستُورا، وَ عَنِ جََمیعِ النّاسِ مَکتُوما، 

ُ
نا مَول

َ
وُلِدَ ل

حبَبنا 
َ
أ لِوِلایَتِهِ،  لِِیَّ  ــوَ ال وَ  لِقَرابَتِهِ  قــرَبَ 

َ
الأ إِلّا  یهِ 

َ
عَل لََم‌نَظهَرْ  فَإِنّا 

لامُ. نا بِهِ. وَالسَّ  ما سَرَّ
َ

کَ الُلّه بِهِ مِثل إِعلامَکَ لِیَسُرَّ

برای ما فرزندی متولد شد. لازم است خبر تولد او را پنهان بداری و به هیچکس 

آگــاه نمی‌کنیم جز خویشاوند  تولد  ایــن  بر  را  بازگو نکنی. ما کسی  مــردم  از 

نزدیک را به دلیل خویشاوندی و دوست را به دلیل ولایتش. دوست داشتیم خبر 

این تولد را به تو اعلام کنیم تا خداوند خاطر تو را شادمان سازد، همچنان‌که مرا 

شادمان ساخت. والسلام.

کـه از ابـی غانـم خـادم نقـل  دیگـری محمـد بـن احمـد علـوی اسـت 
می‌کنـد: بـرای ابـا محمـد ]امـام حسـن عسـکری[، فرزنـدی به دنیـا آمد که 
ی را در سـومین روز ولادتـش بـه اصحـاب خـود  او را محمـد نامیـد و و

کـرد و فرمود: عرضـه 
 

ُ
تَدّ ذی تََمْ

َّ
کُیم و هُوَ القائُم ال

َ
هذا صاحِبُکُم مِن بَعْدی وَ خَلیفَتی عَل

ها 
َ َ
لَأ َ َ

رضُ جَورا و ظُلما خَرَجَ فَم
َ
تِ الأ

َ
نتِظارِ فإِذا امتَلَأ عناقُ بِالإ

َ
یهِ الأ

َ
إل

قِسْطا و عَدْلًا

پس از من، این صاحب شما و جانشین من بر شماست و او قائمی است که 

مردم در انتظارش می‌مانند و چون زمین از ستم پر شود، ظهور می‌کند و آن 

را از عدل و داد آکنده می‌سازد. 



كه من  كرده است  شیخ صدوق به سند معتبر از ابوالاديان روايت 
حضرت  آن  نامه‏هاى  و  بودم  عسكرى؟ع؟  حسن  امام  خدمتگزار 
آن  در  امام  كه  بيمارى  همان  زمان  در  روزى  م‏ىبردم.  شهرها  به  را 
بیماری به عالم بقا رحلت فرمود مرا طلبيد و چند نامه‏ برای اهل 
بازخواهى  سامرّا  به  روز  پانزده  از  بعد  فرمود:  و  نوشت  مدائن  شهر 
گشت و صداى شيون از خانه من خواهى شنيد و زمانی وارد خانه 

که مرا در آن وقت غسل می‌دهند. من می‌شوی 
امر  داد،  رخ  گوار  نا اتفاق  اين  گر  ا گفت: مولای من!  الاديــان  ابو 

يكست؟ فرمود: امامت با 
است  امــام  او  كند  طلب  تو  از  مرا  نامه‏هاى  جــواب  كه  هر 
كه بر پیکر  گفتم: علامتى دیگر بفرما، فرمود: هر  بعد از من، 
گفتم: علامتی  من نماز بخواند او جانشين من خواهد بود، 
در هميان چه چيزی  كه  بگويد  كه‏  هر  گفت:  بفرما،  ديگر 

است او امام شماست.

ا�ن  د�ی
أ
وال� رای ا�ب ما�ج
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كدام  كه  كه بپرسم  كه مهابت حضرت مانع شد  گفت  ابو الاديان 
هميان. بيرون آمدم و نامه‏ها را به اهل مداين رسانيدم و جواب‌ها 
سامرّا  داخل  پانزدهم  روز  در  بود  فرموده  چنانچه  برگشتم.  و  گرفته 

شدم و صداى نوحه و شيون از منزل آن امام مطهّر بلند شده بود.
كه بر در خانه نشسته  اب را ديدم 

ّ
چون به در خانه آمدم، جعفر كذ

بــرادر  شهادت  به  تعزيت  را  او  و  شــده‏انــد  جمع  او  برگرد  شيعيان  و 
امام  اين  گر  ا كه  گفتم  با خود  او م‏ىگويند. من  امامت  به  تهنيت  و 
است پس امامت نوع ديگری شده است، اين فاسق چگونه اهليّت 
و  م‏ىخورد  شراب  كه  م‏ىشناختم  را  او  پيشتر  كه  زيرا  دارد،  امامت 
گفتم  قمار م‏ىباخت و طنبور م‏ىنواخت. من هم تعزيت و تسليت 
و هيچ سؤالی از من نكرد. در اين حال عقيد خادم بيرون آمد و به 
كرده‏اند بيا و بر او نماز بخوان.  كفن  كه برادرت را  كرد  جعفر خطاب 
جعفر برخاست و شيعيان با او همراه شدند. چون به صحن خانه 
كرده بر روى نعش  رسيديم ديديم كه امام حسن عسكرى؟ع؟ را كفن 

گذاشته‏اند. جعفر جلو ايستاد كه بر برادر اطهر خود نماز بخواند.
چون خواست كه تكبير گويد، کودکى گندمگون، پيچيده موى، 
و  كشيد  را  جعفر  رداى  و  آمد  بيرون  ماه  پــاره  مانند  دنــدان،  گشاده 
بر  خواندن  نماز  به  سزاوارترم  من  كه  بايست  عقب  عمو  اى  گفت: 
پدر خود از تو. پس جعفر عقب ايستاد و رنگش متغيّر شد، آن طفل 
امام  کنار  در  را  امام  آن  كرد.  نماز  بزرگوار خود  پدر  بر  و  ايستاد  جلو 
كرد و متوجّه من شد و به من فرمود: اى بصرى  على نقى؟ع؟ دفن 
كه همراه توست به من بده، پس من پاسخ نامه‌ها  جواب نامه‌ها را 
كه دو نشان از آن نشانه‏هایی  گفتم  كردم و در خاطر خود  را تسليم 
افتاد و يك  اتفاق  بود  امام حسن عسكرى؟ع؟ فرموده  كه حضرت 
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علامت مانده است. بيرون آمدم پس حاجز براى آنكه حجّت را بر 
کسی  گفت: آن طفل چه  كه او امام نيست، به جعفر  كند  او تمام 

گفت: و اللَّه من او را هرگز نديده بودم و نم‏ىشناختم. بود؟ جعفر 
كردند از  پس در اين حالت جماعتى از اهل قم آمدند و سؤال 
احوال امام حسن؟ع؟، چون دانستند كه وفات يافته است پرسيدند 
كردند بسوى‏ جعفر، پس نزديك  يكست؟ مردم اشاره  كه: امامت با 
مالى چند  و  نامه  ما  با  گفتند:  و  دادنــد  تسلیت  و  تعزيت  و  رفتند 
کسانی است و اموال چه مقدار است  كه نامه‏ها از چه  هست. بگو 
گفت:  و  برخاست  از جا  ناراحتی  با  نمائيم؟ جعفر  تسليم  تو  به  تا 
از  آمد  بيرون  خادم  حال  آن  در  م‏ىخواهند.  غيب  علم  ما  از  مردم 
فلان  نامه  شما  همراه  گفت:  و  الامــر؟ع؟  صاحب  حضرت  جانب 
شخص و فلان و فلان هست و هميانى هست كه در آن هزار اشرفى 
كرده‏اند؛  روكــش  را  طلا  كه  هست  اشرفى  ده  ميان  آن  در  و  هست 
را  تو  كه  هر  گفتند:  و  كردند  تسليم  را  امــوال  و  نامه‏ها  جماعت  آن 
كه اين نامه‏ها و اموال را بگيرى او امام زمان است  فرستاده است 

و منظور امام حسن عسكرى؟ع؟ نیز از همیان همين هميان بود.





که حضرت  که خلفای بنی امیه و بنی عباس می دانستند  از آنجا 
مهدی؟ع؟ همان کسی است که به حکومت ظالمانه آنها پایان داده 
و حکومت عدل الهی را روی زمین خواهد گسترانید، دائما در تلاش 
گزارش هایی در  بودند تا آن حضرت را به قتل برسانند.  در اینجا به 

مورد این تلاش ها اشاره می کنیم.1
وارد .1  امام سجاد؟ع؟  بر  نقل‌ می‌کند:  کابلی  ابوخالد  از  ثمالی  ابوحمزه 

از رسول  الاطاعه پس  امامان واجب  مورد  در  آن حضرت  از  و  شدم 

خدا؟صل؟ سوال نمودم. حضرت امامان را یک به یک معرفی نمود 

مَرَ 
َ
ى يَدِهِ أ

َ
كِهِ عَل

ْ
 مُل

َ
 زَوَال

َ
نّ

َ
ى أ

َ
ا وَقَفَ عَل مَّ

َ
 فِرْعَوْنَ ل

َ
لَامُ فَإِنّ يْهِ السَّ

َ
ا مَوْلِدُ مُوسَى عَل مَّ

َ
؟ع؟ أ

َ
1. قَال

صْحَابَهُ 
َ
مُرُ أ

ْ
 يَأ

ْ
مْ يَزَل

َ
هُ يَكُونُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ ل

َ
نّ
َ
ى نَسَبِهِ وَ أ

َ
وهُ عَل

ُّ
كَهَنَةِ فَدَل

ْ
بِإِحْضَارِ اَل

فَ 
ْ
ل

َ
أ وَ عِشْرِينَ  فاً  نَيِّ بِهِ 

َ
طَل قَتَلَ فِي  ى  إِسْرَائِيلَ حَتَّ بَنِي  نِسَاءِ  مِنْ  حَوَامِلِ 

ْ
اَل بُطُونِ  بِشَقِّ 

اهُ وَ  ى إِيَّ
َ
لَامُ بِحِفْظِ اَلِلَّه تَبَارَكَ وَ تَعَال يْهِ السَّ

َ
ى قَتْلِ مُوسَى عَل

َ
 إِل

ُ
وُصُول

ْ
يْهِ اَل

َ
رَ عَل

َّ
ودٍ وَ تَعَذ

ُ
مَوْل

جَبَابِرَةِ 
ْ
مَرَاءِ وَ اَل

ُ ْ
كِ اَلْأ

ْ
كِهِمْ وَ مُل

ْ
  مُل

َ
 زَوَال

َ
نّ

َ
ى أ

َ
ا وَقَفُوا عَل مَّ

َ
اسِ ل عَبَّ

ْ
ةَ وَ بَنُو اَل مَيَّ

ُ
لِكَ بَنُو أ

َ
كَذ

ى اَلُلَّه 
َّ
سُولِ صَل عَدَاوَةَ وَ وَضَعُوا سُيُوفَهُمْ فِي قَتْلِ آلِ اَلرَّ

ْ
ا نَاصَبُونَا اَل قَائِمِ مِنَّ

ْ
ى يَدِ اَل

َ
مِنْهُمْ عَل

قَائِمِ... . کمال الدين و تمام 
ْ
ى قَتْلِ اَل

َ
وُصُولِ إِل

ْ
يْهِ وَ آلِهِ وَ إِبَادَةِ نَسْلِهِ طَمَعاً مِنْهُمْ فِي اَل

َ
عَل

النعمة: جلد ۲، صفحۀ ۳۵۲.

؟ع؟ ما�ن ه امام �ز ا�ن ه خ� وم �ب ه�ج
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تا ذکر امام دوازدهم حضرت مهدی؟ع؟ به میان آمد. در این هنگام 

‏ بَكَى عَلِِيُّ 
ُ

گریه شدیدی نمود... ثُم کرد و  گریه  امام سجاد؟ع؟ شروع به 

اب را م‏ىبينم كه 
ّ

سَيْْنِ بُكَاءً شَدِيدا... . آنگاه فرمود: گويا جعفر كذ ُ بْنُ الْحْ

طاغى زمانش را وادار مك‏ىند تا در امر ولى اللَّه و غايب در حفظ الهى 

گر به او دسترسی یابد(، و این نیست  كند )ا و موكّل بر حرم پدرش تفتيش 

كه بر قتل او دارد  كه بر ولادت او دارد و حرصى  مگر به خاطر جهلى 

و طمعى كه به ميراث او دارد تا آن را به ناحقّ غصب كند.1 

كرده .2  همچنین ابو الحسن بن وجناء بواسطه پدرش از جدش روايت 

كه  بوديم  يازدهم  امام  العسکری  كه در خانه حسن بن على  است 

کردند  كذاب ما را محاصره  سربازان سواره خليفه به همراهى جعفر 

و  توجه  همه  و  شدند  حضرت  منزل  چــپــاول  و  غــارت  مشغول  و 

گاه ديدم  نگرانی من به حضرت مهدی؟ع؟ و حفاظت ایشان بود. نا

آن حضرت آمد و در ميان آنان و در پيش چشمان من از در خانه 

کسی آن حضرت را ندید و آن جناب در این زمان  بيرون رفت ولی 
شش سال داشت.2

در گزارش دیگری آمده که در هنگام هجوم به خانه امام زمان؟ع؟ راوی .3 

می‌گوید آن جناب را دیدم که از خانه خارج شد در حالی که می‌فرمود: 

که اگر مرا از این خانه نمی‌راندند و طرد نمی‌کردند،  خدایا تو می‌دانی 
این خانه از محبوب ترین مکان های روی زمین نزد من بود.3

کمال الدین ج 1ص 320.  . 1

2 . کمال الدین ج2 ص 473.
3 . کافی ج 1 ص 331.



درخواست  عَمرى  عثمان  بن  محمّد  از  گويد:  يعقوب  بن  اسحاق 
كه مشتمل بر سوالات دشوارم بود به امام زمان؟ع؟  كردم نامه‏اى را 
الزّمان؟ع؟  صاحب  مولایم  خط  به  توقيعى  مدتی  از  پس  برساند. 
امّا  بــدارد،  پايدار  و  كــرده  ارشــاد  را  تو  خداوند  شــد:  صــادر  اینگونه 
كردى،  كه در باره منكران از خاندان و عموزادگان ما  پاسخ سؤالى 
كسى  كس خويشاوندى نيست و  كه بين خداى تعالى و هيچ  بدان 
كند از من نيست و راه او مانند راه پسر نوح است، امّا  كه مرا انكار 

راه عمويم جعفر و فرزندانش راه برادران يوسف است.
كه  شلماب  نوشيدن  و  اســت  حــرام  جو  آب  نوشيدن  که  بــدان 
نوعى شربت است مانعى ندارد و امّا اموال شما را نم‏ىپذيريم مگر 
كه خواهد قطع  كه خواهد بفرستد و هر  يد هر  آنكه آن را طاهر ساز
كه به  كه آنچه خداى تعالى به من داده است بهتر از آن است  كند 

شما داده است.

؟ع؟ ما�ن امه ای ا�ز امام �ز �ن
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و امّا ظهور فرج، آن بدست خداى تعالى است و تعيينك‏نندگان 
وقت برای ظهور دروغ م‏ىگويند.

كشته نشده است آن  كه م‏ىگويد حسين؟ع؟  كسى  و امّا اعتقاد 
گمراهى است. كفر و تكذيب‏ و 

يان حديث ما رجوع  و امّا حوادث واقعه، در باره آن مسائل به راو
كه آنان حجّت من بر شما هستند من نيز حجّت خدا بر آنها  كنيد 

هستم...
از من در غيبتم، مانند بهره مندی  امّا چگونگی بهره مندی  و 
که ابر آن را از ديدگان نهان سازد و وجود  از خورشيد است آن زمان 
ستارگان  كه  همچنان  است،  زمين  اهل  برای  امنیت  و  امان  من 
كه سودى برايتان  امان و امنیت اهل آسمان‌ها هستند و از امورى 
ندارد پرسش نكنيد و خود را در آموختن آنچه از شما نخواسته‏اند 
كه همان  كنيد  به زحمت نيفكنيد و براى تعجيل فرج بسيار دعا 
پــيــروان‏  بــر  و  تــو  بــر  درود  يعقوب!  بــن  اســحــاق  اى  و  فــرج شماست 

هدايت باد.



بقیه  حــضــرت  مــقــدس  وجـــود  مختصر  صـــورت  بــه  بخش  ــن  ای در 
الاعظم امام زمان؟عج؟ را بر اساس آیات و روایت معرفی می‌کنیم. 

 �  وارث علمو مواریث و صفات انبیاء
تمامی علوم انبیاء و امامان؟عهم؟ امروزه به امام زمان؟ع؟ منتقل شده 
است و ایشان وارث علوم و آثار آن بزرگواران است. از این رو در زیارت 

رْسَلِين‏. مِ الْْمُ
ْ
يْكَ يَا وَارِثَ عِل

َ
مُ عَل

َ
لَا نامه ایشان چنین می‌خوانیم: السَّ

تمام معجزات انبیاء نیز در زمان ظهور به دست امام زمان؟ع؟ 
جاری می‌شود.

 �  محبت و محرت امام زما؟ع؟ن
امام زمان؟ع؟ همچون سایر ائمه؟عهم؟ پدری مهربان است و محبت و 
رحمت ایشان از خود افراد نسبت به خویش بیشتر می‌باشد تا آن جا 

که با حزن و بیماری شیعیان، آن جناب نیز محزون و بیمار می‌شود.

؟ع؟ ما�ن �ت امام �ز معر�ف
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 �  دفع بلاء از شیعیان به واسطه دعای آن ضحرت
امام زمان؟ع؟ است.  به خاطر وجود  کره زمین و سکون آن  آرامش 
کی دور شود، زمین اهل  کره خا گر امام زمان؟ع؟ لحظه ای از این  ا
یادی به واسطه ی وجود  خود را فرو می‌برد. علاوه بر این، بلاهای ز

آن حضرت و دعاهای ایشان از شیعیان دور می‌شود.

 �  هجوت و عنایت امام زما؟ع؟ن به شیعیان
امام زمان؟ع؟ در نامه ای به شیخ مفید چنین فرمود:
رَاعَاتِكُمْ وَ لََا نَاسِيَن لِذِكْرِكُم‏ ا غَيْرُ مُهْمَلِيَن لِِمُ

َ
إِنّ

یم ما در رعایت حال شما کوتاهی نمی‌کنیم و ياد شما را از خاطر نمی‌بر

 �  شجاعت و قدتر امام زما؟ع؟ن
امام زمان؟ع؟ همچون سایر ائمه؟عهم؟ شجاعت و قدرتی بی نظیر 
داشته و خوف و ترسی از مخلوقات ندارد. در روایتی در مورد قدرت 

امام زمان؟ع؟ چنین آمده است:
رْضِ 

َ
الْْأ وَجْهِ   

َ
عَلَى شَجَرَةٍ  عْظَمِ 

َ
أ إِلََى  يَدَهُ   

َ
مَدّ وْ 

َ
ل حَتَّّىَ  بَدَنِهِ  فِِي   

ً
يّا قَوِ

تَدَكْدَكَتْ صُخُورُهَا.
َ
بَالِ ل ِ

ْ
وْ صَاحَ بَيْْنَ الْج

َ
عَهَا وَ ل

َ
قَل

َ
ل

وی زمین  ین درخت ر رگ‌تر ومند است که اگر دست به بز بدنش چنان نیر

یاد بر آورد سخره‌ها  ون می‌آورد و اگر میان کوه‌ها فر یشه بیر ببرد، آن را از ر

خرد می‌شوند.



 �  کسب معرفت
ة تَةً جٰاهِلِیَّ مٰامَ زَمٰانِهِ مٰاتَ مِیݚ مَنْ مٰاتَ وَ لََمْ یَعْرِفْ اݙ

هرکس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلى مرده است.

بیان  و طبق  اســت  واجــب  بر هر مسلمانی  زمــان؟ع؟  امــام  معرفت 
امام زمان؟ع؟ شناخت لازم  به  رسول خدا؟صل؟ چنان چه نسبت 
را نداشته باشد و به این حال از دنیا برود، به مرگ جاهلیت از دنیا 
که  کسانی نجات پیدا می‌کنند  رفته است. در دوران غیبت نیز تنها 

نسبت به امام زمان خویش معرفت صحیحی داشته باشند.

 �  ورع و محاسن اخلاق
گر کسی می‌خواهد نامش جزء منتظرین امام زمان؟ع؟ نوشته شود،  ا

که اهل ورع و تقوا باشد. در روایت آمده است: شایسته این است 
وَرَعِ وَ 

ْ
 بِال

ْ
يَعْمَل

ْ
يَنْتَظِرْ وَ ل

ْ
قَائِِمِ فَل

ْ
صْحَابِ ال

َ
نْ يَكُونَ مِنْ أ

َ
هُ أ مَنْ سَرَّ

قِ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ.
َ

خْلَا
َ
اسِنِ الْْأ مََحَ

ما�ن ال امام �ز �ب ا�ن در �ق ع�ی �ی �ف �ش ا�ی و�ظ
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گیـرد،  قـرار  یـاران حضـرت مهـدی؟ع؟  کـه مایـل اسـت جـزو  کسـی 
بایـد منتظـر باشـد و اعمـال و رفتـارش در حـال انتظـار بـا تقـوا و نیکـو 

باشـد.  همراه 

 �  انتظار فرج امام زما؟ع؟ن
از مهـــم تریـــن اعمـــال دوران غیبـــت انتظـــار فـــرج اســـت. جایـــگاه 
کـــه در بیانـــات اهـــل بیـــت؟عهم؟ ایشـــان  منتظـــران آن چنـــان والا اســـت 
بافضیلـــت تریـــن مـــردمِ همـــه زمان‌هـــا معرفـــی شـــده‌اند. فـــرد منتظـــر 
گرچـــه زمـــان ظهـــور را درک نکنـــد، ولـــی بـــه ســـبب انتظـــار خـــود بـــه 
ــام زمـــان؟ع؟ در مقابـــل جبهـــه  ــار امـ کنـ کـــه در  کســـی اســـت  منزلـــۀ 

باطـــل جنگیـــده اســـت.

 �  ابراز محبت
بنابر آیه مودت ابراز محبت نسبت به ائمه؟عهم؟ واجب است. امروزه 
امام زمان؟ع؟ مصداق این آیه می‌باشد. بایستی به آن حضرت محبت 
کنیم. می‌توانیم و اهــدای ثواب  نموده و محبت مان را اظهار و ابــراز 
کنیم. اعمال مستحبی مان به امام زمان؟ع؟ به ایشان ابراز محبت 

 �  دعا
در  اســت.  دعــا  زمــان؟ع؟  امــام  به  از وظائف شیعیان نسبت  یکی 

ادامه دو روایت در این زمینه نقل می‌شود:
 

َ
 مَنْ يُثْبِتُهُ الُلَّه عَلَى

َ
كَةِ إِلَّّا

ُ
ل ْ يَغِيبََنَّ غَيْبَةً لََا يَنْجُو فِيَها مِنَ التَّّهَ

َ
وَ الِلَّه ل

عَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِه‏.
ُ

قَهُ لِلدّ
َ
قَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَ وَفّ

ْ
ال

امام عسکری؟ع؟ فرمود: به خدا سوگند هر آینه غیبتی خواهد نمود که تنها 
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کسانی که خداوند آنان را بر قول به امامت او ثابت کرده و به دعا بر تعجیل 

ک نخواهند شد. فرجش موفق ساخته هلا

وا الدّعا بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم. و أكثر

یــاد دعــا کنید کــه آن سبب  ز فــرج  بــرای تعجیل  فــرمــود:  امــام زمـــان؟ع؟ 

گشایش کارهای شما است. 

 �  برائت از دشمنان
حضرت  آن  دشمنان  به  نسبت  زمــان؟ع؟  امام  محبین  و  شیعیان 
دوران  در  بایستی  شیعه  هر  که  شده  بیان  روایتی  در  هستند.  بیزار 
غیبت همراه با محبت نسبت شیعیان، از دشمنان اهل بیت؟عهم؟ 

که ظهور امام زمان؟ع؟ محقق شود. بیزار باشد تا زمانی 

 �  شوق یددار
خویش  امــام  ــدار  دی به  نسبت  زمــان؟ع؟  امــام  منتظران  و  شیعیان 
یارات و ادعیه پیرامون امام زمان؟ع؟ به خوبی  مشتاق هستند. در ز

این شوق نمایان است:
مَتََى‏ تَرَانَا وَ نَرَاك

مولای من! چه زمانی ما را می‌بینی و ما نیز آشکارا تو را خواهیم دید؟ 

ى نْتَ لََا تُرَ
َ
قَ‏ وَ أ

ْ
ل َ ى‏ الْخْ رَ

َ
نْ أ

َ
َّ أ َ

يزٌ عَلَي عَزِ
لی تو دیده نمی‌شوی.  یابن الحسن! بر من سخت است که مردم را می‌بینم و

 �  تعامل و اترباط
که خود را پیرو امام زمان  کسانی هستند  که شیعیان تنها  از آن‌جا 
شبانه‌روز،  طول  در  شیعیان  که  است  ســزاوار  رو  این  از  می‌دانند؛ 
باشند.  داشته  خود  زمان  حجت  نسبت‌به  ویژه  توجهی  و  ارتباط 
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که او نیز در انتظار به سر می‌برد،  امام صادق؟ع؟ فرمود با امام خود 
کنید. رابطه برقرار 

 �  ذکر و یاد
که قلب‌های ما را از  در دعاها از خدای متعال درخواست می‌کنیم 

یاد امام زمان؟ع؟ خالی نگرداند:
]پروردگارا[ یاد آن حضرت و انتظار ]ظهور[ او و ایمان به ]وجود[ 

کردن و درود برای او را از  او و یقین ]کامل[ به ظهور او و دعا 
امام زمان؟ع؟  یاد  و  که ذکر  یاد ما مبر. همچنین می‌دانیم 

ذکر و یاد خدا محسوب می‌شود.

 �  تجدید عهد و پیمان
حفظ و تقویت پیوند و ارتباط قلبی با امام زمان؟ع؟ و تجدید عهد 
که هر  دائمی با آن امام مهربان، یکی دیگر از وظائف مهمی است 
شیعۀ منتظر، در عصر غیبت مولایش بر عهده دارد. در دعای عهد 

چنین می‌خوانیم:
کـه زندگـی می‌کنـم،  خداونـدا! در صبـح ایـن روز و روزهایـی 
و  می‌کنـم  تجدیـد  زمـان؟ع؟  امـام  بـرای  پیمانـی  و  عهـد 
و  نگردانـم  ی  رو آن  از  کـه  اسـت  مـن  گـردن  بـر  او  بیعـت 

برنـدارم.  دسـت  هیـچ‌گاه 

 �  تسلیم و در امرو به امام زمان
تسلیم در برابر امام زمان؟ع؟ یکی از شرائط ایمان محسوب می‌شود 

که در روایت بیان شده است:
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کــه خــدا و  بنده‌ خــدا بــه درجــه ایــمــان نمی‌رسد تــا زمــانــی 
رسولش و همۀ ائمه و امام زمانش را بشناسد و در امورش 

کند و تسلیم امام زمانش باشد. به امام زمانش رجوع 
که  اســت  کسی  واقعی  شیعه  می‌کند  بیان  روایــت  ایــن  همچنین 
تمامی مسائل و مشکلات و امورش را به صورت دائمی با امام زمان 
خود مطرح کرده و چاره جوی می‌نماید. رد امر به امام زمان؟ع؟ یعنی 
کنم،  گفتگو  در تمام لحظات به یاد آن حضرت باشم، با آن جناب 

حاجاتم را از او بطلبم، و دائما او را واسطه میان خود و خدا بدانم.

 �  عرضه اعتقاد به اما؟ع؟م
شیعیان  وظایف  مهم  از  یکی  نیز  زمــان؟ع؟  امــام  به  اعتقاد  عرضه 
یس  آل  یــارت  ز اســت:  شده  بیان  ایمان  شرط  روایتی  در  که  است 
عرضه یک دوره اعتقادات شیعی به محضر امام زمان؟ع؟ است . 

یارت بسیار معرفت افزا و راهگشاست. تدبر در متن این ز





 �  1. وتسعه شناخت امام عصر؟ع؟
کسی نسبت به امام زمان خویش  که اگر  در روایات بیان شده است 
معرفت و شناخت لازم را نداشته باشد و از دنیا برود جاهل و گمراه از 
دنیا رفته است. از این رو سزاوار است شیعیان برای توسعه شناخت 

خود نسبت به امام عصر؟ع؟ کتاب های زیر را مطالعه کنند:
کمال الدین و تمام النعمه از مرحوم صدوق  .1

2. مکیال المکارم از مرحوم موسوی اصفهانی
مرحوم  از  ی؟ع؟  مهدو قدس  ساحت  با  معنوی  پیوند   .3

صدرالاسلام همدانی
4.  معرفت امام عصر از سید محمد بنی هاشمی

5. آشتی با امام عصر؛ از دکتر علی هراتیان
6. غربت ماء معین؛ از حامد فرج پور، علیرضا هاشمی

کنید برایم؛ از مهدی خدامیان آرانی 7. دعا 
8. حرف آخر؛ از مهدی خدامیان آرانی

ا امام عصر؟ع؟ اط �ب �ب راهکارهای ار�ت
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راه  از  یکی  زمــان؟ع؟،  امــام  راه شناخت  در  بر تلاش علمی  عــاوه 
که از  های توسعه و افزایش معرفت نسبت به آن جناب، این است 
کنیم معرفت و شناخت ما را نسبت  خود امام زمان؟ع؟ درخواست 

به خودشان افزایش دهند.

 �  2. دوری از گناه
که می‌تواند در ارتباط ما با امام زمان؟ع؟ موثر باشد  از دیگر اموری 
که به عشق امام زمان؟ع؟ و همچنین برای اینکه توفیق  این است 
خدمت و نصرت و دعا برای سلامتی و فرج امام زمان؟ع؟ را بیابیم، 

گناه بکشیم. دست از 

 �  3. وتسل به امام زما؟ع؟ن
استمرار  و  ایجاد  باعث  می‌تواند  که  راهکارهایی  مؤثرترین  از  یکی 
آن جناب  به  »توسل«  السلام شود،  لیه  زمانع  امام  با  پیوند معنوی 
آن  بــا  قلبی  ارتــبــاط  و  معنوی  پیوند  ایــجــاد  نیت  بــا  یعنی  اســت. 
مصرّانه  جــنــاب  آن  ــود  خ از  و  ــده  ش متوسل  ایــشــان  بــه  حــضــرت، 
تا  بــوزد  ما  جان  و  قلب  در  را  محبتش  نسیم  تا  نماییم  درخواست 

بلکه روزبه‌روز و لحظه‌به‌لحظه به این محبت افزوده شود.

 �  4.  دعا برای امام زما؟ع؟ن
موجب  کــه  اســت  ارتباطی  راهــکــارهــای  از  دیگر  یکی  ــردن  ک دعــا 
کنند.  برقرار  معنوی  پیوند  خویش  زمــان  امــام  با  شیعیان  می‌شود 
کردن برای تعجیل در فرج امام زمان؟ع؟ و دعا برای  شیعیان با دعا 
از  انــدوه  و  و حزن  و غم  بلاء  بــرای دفع  و دعا  آن حضرت  سلامتی 
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بــرآورده شدن حاجات امام زمان؟ع؟ به یاد  آن جناب و دعا برای 
حجت زمان و ولی دوران خود هستند.

 �  5. صدقه
دادن صدقۀ روزانه به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان؟ع؟ 
باعث حفظ و سلامت آن حضرت شده و همچنین باعث می‌شود 
کار باعث جلب توجه  ما روزانه به یاد آن بزرگوار بیافتیم و یقینا این 

و محبت آن جناب به ما می‌شود.

 �  6. سلام روزاهن به ضحرت
کـه شـیعیان بـا عـرض ادب و سلام روزانـه بـه محضـر  سـزاوار اسـت 
امـام زمـان؟ع؟ بـه یـاد آن جنـاب بیافتنـد و روز خـود را بـا نـام و یـاد 
کـه بـا یـاد آن حضـرت  کـه یقینـا روزی  کننـد. چـرا  آن حضـرت آغـاز 
آغـاز شـود، بـا روزی کـه بـدون نـام و یـاد آن جناب آغاز شـود متفاوت 

خواهـد بود.

 �  7. گفتو‌گیو عاشقاهن با امام زما؟ع؟ن
۱. درد دل و عرض حاجت

۲. طلب دعا برای ما
گفتگوی عاشقانه با حضرت  .۳

گریه بر فراق آن بزرگوار  .۴
ئات آن امام مهربان گریه بر ابتلا  .۵

کردن با امام زمان؟ع؟ گفتگو و صحبت   .۶
۷. نامه نگاشتن برای آن حضرت؟ع؟ )عریضه نویسی(
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و  محبت‌آمیز   جملات  با  جناب  آن  به  محبت  اظهار   .۸
شعرگونه و عاطفی

که در این زمینه و در منابع روایی وارد  خواندن دعاهای مخصوصی 
شده است؛ مانند دعای ندبه، همه  و همه موجب تقویت ارتباط 

و تعامل ما با ولی وقت و امیر دوران و حجت زمانمان خواهد شد.
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در مناطق گرمسیری که گرمای هوا، مردمان را بی‌تاب می‌کند، برای 
گرمای طاقت‌فرسا، در عمقِ زمین، زیرزمینی آماده می‌کردند  گریز از 
و  ســرد  آن،  در  آب،  که  جایی  یعنی  می‌گویند؛  ــرداب  س آن  به  که 

خنک می‌شود.
سرداب مطهر در سامراء مقدسه همان خانه ایست که حدود سی 
سال، سه امام در آن نَفَس کشیده‌اند و نِشَست و برخاست داشته‌اند، 
صدای مناجاتشان در همین چهار دیواری بر جانِ دیوارها نِشَسته و 

اشک‌ها و لبخندهاشان در همین‌جا دیده شده است.
در بیت امام هادی؟ع؟ در سامرا نیز اتاقی در عمق زمین ساختند 
که به سبک همۀ خانه‌های مناطق گرمسیری، پناهگاه ساعات گرم 
کشیده‌اند،  که سه امام در آن نَفَس  بود و عبادتگاه امام. جایی بود 

کش آمیخته گشته. کشان با خا قرآن خوانده‌اند و اشک پا
متر   ۱۵ حــدود  تنها  عسکریین  امامین  مرقد  با  ســرداب  فاصله 
کنار قبر  گذشته راه ورود به سرداب از داخل حرم مطهر از  است. در 
کنار قبر نرجس  که زائر پس از زیارت از پله  نرجس خاتون بوده است 

سردا�ب مطهر
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خاتون به این مکان مشرف می‌شده است. تا اینکه سال 1202 هجری 
احمد خان دَمبَلی در راستای توسعه و تعمیر حرم این راه ورودی به 
گشود.  سرداب را مسدود و دربی از طرف شمال به سمت سرداب 
تروریست‌های  بــمــب‌گــذاری‌هــای  در  عسکریین  حــرم  تخریب  در 
تکفیری در ۳ اسفند ۱۳۸۴ش و ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ش به سرداب نیز 

آسیب‌هایی وارد شد.
امام  غیبت‌‌گاه  نه  ســرداب،  ایــن  فــرمــوده:  امینی  علامۀ  مرحوم 
است و نه نقطۀ آغازینِ ظهور، فقط و فقط محل سکونت و عبادت 

حضرات بوده و طبیعتاً مورد عنایت امام غایب ماست.
گرفتن  قسمتی از داخل سرداب محل حوضی بوده جهت وضو 
آن بزرگواران. اما پس از آنکه آن خانه مزار و محل عبادت مردم شد، 
و  انداختن عریضه‌ها  و  گذاشتن  به جهت  این قسمت معین شد 
همین  به  الزمان؟ع؟.  صاحب  حضرت  به  شیعیان  حاجت  رقاع 
کردند  منظور در قسمتی از ضریح نصب شده بر آن سوراخی تعبیه 
کرد به تبرک و استشفاء. و این محل در همه سرداب امتیازی پیدا 

پناهِ  کانون  ســرداب،  این  گشته،  شــروع  غیبت  که  روزی  آن  از 
مکان  آن  در  تا  بوده  نظر  از  غایب  امام  آن  دوستداران  و  دردمندان 
سبک  را  محنت  دورانِ  گــرانِ  بــارِ  و  بکاهند  را  فــراق  درد  مقدس، 

سازند. میعادگاه عاشقان است و پناهگاه والِهان.
در این قرنهای پر غصه، قصه‌ها دارد و جلوه‌ها. برخی صدای 
محضرش  به  جمعی  دیده‌اند.  را  نــورش  بعضی  و  شنیده‌اند  را  یار 

گرفته‌اند. رسیده‌اند و جماعتی حاجت 
یک  در  می‌فرماید:  شیعه  علمای  از  طـــاووس  بن  سید  مرحوم 
از حضرت  در ســامــرا(  زمـــان؟ع؟  امــام  )مــنــزل  در ســرداب مطهر  سحرگاه 



سرداب مطهر 91

صاحب الامر ارواحنافداه این مناجات با خدای متعال را شنیدم که 
حضرتش برای شیعیان دعا نموده و به درگاه الهی عرضه می‌داشت: 
نوارِنا وَ بَقِیَةِ طِینَتِنا وَ قَد فَعَلوا 

َ
للهُم اِنَّ شِیعَتَنا خُلقَت مِن شُعاعِ ا

َ
»ا

م بَینَکَ وَ  نا وَ وِلایَتِنا فَاِن کانَت ذُنوبُُهُ  کَثیرَةً اِتِکالًا عَلی حُبِّ
ً
ذُنوبا

م فَاصلِح  م فَاصفِح عَنُهم فَقَد رَضینا وَ مَا کانَ مِنها فِیما بَینََهُ بَینََهُ

ةَ وَ زَحزِحهُم عَن النارِ وَ  دخِلهُم الَجنَّ
َ
م وَ قاص بها عَن خُُمسِنا وَ ا بَینََهُ

عدائِنا فِِی سَخَطِک«. 
َ
م و بَیَن ا مَع بَینََهُ

َ
لا تَج

اند، آن‌ها  از شعاع نور ما و بقیه طینت ما خلق شده  را  خدایا؛ شیعیان ما 

یادی با اتکاء بر محبت به ما و ولایت ما کرده‌اند، اگر گناهان  گناهان ز

آن‌ها گناهی است که در ارتباط با توست از آن‌ها بگذر که ما را راضی و 

ارتباط با خودشان است،  از گناهان آن‌ها که در  خشنود کرده‌ای و آنچه 

خودت بین آن‌ها را اصلاح کن و از خمسی که حق ماست به آن‌ها بده تا 

راضی شوند و ایشان را داخل بهشت کن و و از آتش جهنم نجات بده و آنان 

را با دشمنان ما در خشم و سخط خود جمع نفرما.

 �  اذن لوخد حریم سرداب
که منزل امام زمان؟ع؟  که می‌خواهی وارد سرداب مطهر  هنگامی 
آن  از  و  بگو  اینگونه  دخـــول،  اذن  خــوانــدن  بــا  ابــتــدا  شــوی،  اســت 

که امام حی زمان و امیر غدیر دوران است اجازه بگیر: حضرت 
يْهِ 

َ
وَاتُكَ عَل

َ
كَ صَل بْوَابِ بُيُوتِ نَبِيِّ

َ
 بَابٍ مِنْ أ

َ
هُمَّ إِنِّّيِ وَقَفْتُ عَلَى

َّ
الل

ذِينَ 
َّ
ا ال َ يُّّهُ

َ
تَ‏ يا أ

ْ
 بِإِذْنِهِ فَقُل

َ
وا إِلَّّا

ُ
نْ يَدْخُل

َ
اسَ أ وَ آلِهِ وَ قَدْ مَنَعْتَ النَّ

عْتَقِدُ حُرْمَةَ 
َ
هُمَّ إِنِّّيِ أ

َّ
كُمْ‏ الل

َ
نْ يُؤْذَنَ ل

َ
 أ

َ
ِ إِلَّّا

بِِيّ وا بُيُوتَ النَّ
ُ
آمَنُوا لا تَدْخُل

عْتَقِدُهَا فِِي حَضْرَتِهِ وَ 
َ
يْهِ وَ آلِهِ فِِي غَيْبَتِهِ كَمَا أ

َ
 الُلَّه عَل

َّ
كَ صَلَّى نَبِيِّ

يُرْزَقُونَ  عِنْدَكَ  حْيَاءٌ 
َ
أ مُ 

َ
لَا السَّ مُ  يْْهِ

َ
عَل فَاءَكَ 

َ
خُل وَ  كَ 

َ
رَسُول نَّ 

َ
أ مُ 

َ
عْل

َ
أ
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كَ حَجَبْتَ 
َ
نّ

َ
مِي وَ أ

َ
ونَ سَلَا

ُ
مِي وَ يَرُدّ

َ
وْنَ مَقَامِي وَ يَسْمَعُونَ كَلَا يَرَ

إِنِّّيِ  وَ  مْ  مُنَاجَاتِِهِ ذِيذِ 
َ
بِل فَهْمِي  بَابَ  فَتَحْتَ  وَ  مَهُمْ 

َ
كَلَا عِي  سََمْ عَنْ 

 
ً
يْهِ وَ آلِهِ ثَانِيا

َ
 الُلَّه عَل

َّ
كَ صَلَّى

َ
ذِنُ رَسُول

ْ
سْتَأ

َ
لًًا وَ أ وَّ

َ
ذِنُكَ يَا رَبِّ أ

ْ
سْتَأ

َ
أ

َّ طَاعَتُهُ حجت بن الحسن  َ
وضَ عَلَي فْرُ مَامَ الْْمَ ذِنُ خَلِيفَتَكَ الْْإِ

ْ
سْتَأ

َ
وَ أ

وَ  آلِهِ  وَ  يْهِ 
َ
عَل الُلَّه   

َّ
صَلَّى  ِ

بِِيّ النَّ لِغَيْرِ  يَارَةُ  الزِّ كَانَتِ  إِنْ  العسکری 

 
َ

 يَا رَسُول
ُ

دْخُل
َ
 أ

َ
 أ

ً
بَارَكَةِ ثَالِثا بُقْعَةِ الْْمُ

ْ
ذِهِ‏ ال لِيَن بِِهَ

َ
وَكّ ئِكَةَ الْْمُ

َ
لَا الْْمَ

قِيمِيَن  بِيَن الْْمُ قَرَّ ئِكَةَ الِلَّه الْْمُ
َ

 يَا مَلَا
ُ

دْخُل
َ
 أ

َ
ةَ الِلَّه أ  يَا حُجَّ

ُ
دْخُل

َ
 أ

َ
الِلَّه أ

حَدٍ 
َ
ذِنْتَ لِِأ

َ
 مَا أ

َ
فْضَل

َ
خُولِ أ

ُ
ذَنْ لِي يَا مَوْلََايَ فِِي الدّ

ْ
شْهَدِ فَأ فِِي هَذَا الْْمَ

ه. 
َ
 ل

ٌ
هْل

َ
نْتَ أ

َ
 لِذَلِكَ فَأ

ً
هْلًا

َ
كُنْ أ

َ
وْلِيَائِكَ فَإِنْ لََمْ أ

َ
مِنْ أ

کن: یارت  سپس به سرداب مطهر وارد شو و امام زمانت را ز
خاندانــش(  و  او  بــر  تــو  ود  )در پیامبــرت  خانه‌هــای  درهــای  از  دری  بــر  خدایــا 

ایســتاده‌ام، تــو مــردم را از اینکــه بــدون اجــازه‌اش وارد شــوند منــع کــرده‌ای، در 

قــرآن فرمــودی: »ای مؤمنــان! بــه خانه‌هــای پیامبــر وارد نشــوید مگــر اینک‌ــه 

یف را در  یارتــگاه شــر بــه شمــا اجــازه دهنــد«. خدایــا، مــن احتــرام صاحــب ایــن ز

غایــب بودنــش بــاور دارم چنان‌کــه در حضــورش و مــی‌دانم کــه رســولت و 

ود بــر آنــان بــاد( همــواره زنده‌انــد و نــزد تــو روزی داده می‌شــوند،  جانشــینانت )در

محــل ایســتادنم را می‌بیننــد و ســخنم را می‌شــنوند و بــه ســامم پاســخ می‌دهنــد، 

ــرار داده‌ای و درب فهــم مــرا  ــرده ق ــو گوشــم را از شــنیدن کلامشــان در پ لی ت و

ت مناجاتشــان بازکــرده‌ای، مــن از تــو ای پــروردگارم، اجــازه 
ّ

بــه چشــیدن لــذ

 و از خلیفــه‌ات امامــی کــه 
ً
می‌خواهــم اولًا و از پیامبــرت اذن می‌خواهــم ثانیــا

اطاعتــش را بــر مــن واجــب کــرده‌ای حضــرت حجــت بــن الحســن صاحــب 

الزمــان اجــازه می‌خواهــم و فرشــتگان گماشــته شــده بــه ایــن بــارگاه مبــارک 

، آیــا وارد شــوم ای رســول خــدا؟! آیــا وارد شــوم ای حجّــت خدا؟ آیا وارد شــوم 
ً
ثالثــا

یــد؟ پــس مــرا بــرای  یارتــگاه اقامــت دار ای فرشــتگان مقــرّب خــدا کــه در ایــن ز
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یــن اجــازه‌ای کــه بــه یکــی از دوســتانت  وارد شــدن ای مــولایم اجــازه ده، بــه بهتر

لی تــو لایــق آنی. داده‌ای، چنانچــه مــن لایــق آن اجــازه نیســم و

 �  یزاتر آل سی
يْكَ 

َ
مُ عَل

َ
لَا ‏ آيَاتِهِ السَّ انِِيَ بَّ رَ وَ  يْكَ يَا دَاعِيَ‏ الِلَّه‏ 

َ
مُ عَل

َ
لَا  آلِ يس السَّ

َ
مٌ عَلَى

َ
سَلَا

مُ 
َ

لَا قِهِ السَّ
ْ
يْكَ يَا خَلِيفَةَ الِلَّه وَ نَاصِرَ خَل

َ
مُ عَل

َ
لَا انَ دِينِهِ السَّ يَا بَابَ الِلَّه وَ دَيَّ

وَ  الِلَّه  كِتَابِ  تَالِيَ  يَا  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
ــا الــسَّ ــهِ  إِرَادَتِـ  

َ
دَلِيل وَ  الِلَّه  ةَ  حُجَّ يَا  يْكَ 

َ
عَل

الِلَّه  مِيثَاقَ  يَا  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ رْضِــهِ 

َ
أ فِِي  الِلَّه  ةَ  بَقِيَّ يَا  يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ انَهُ  جُُمَ تَرْ

يْكَ 
َ
مُ عَل

َ
لَا ذِي ضَمِنَهُ السَّ

َّ
يْكَ يَا وَعْدَ الِلَّه ال

َ
مُ عَل

َ
لَا دَهُ- السَّ

َ
خَذَهُ وَ وَكّ

َ
ذِي أ

َّ
ال

 غَيْرَ 
ً
وَاسِعَةُ وَعْدا

ْ
ةُ ال حْْمَ غَوْثُ وَ الرَّ

ْ
صْبُوبُ وَ ال مُ الْْمَ

ْ
عِل

ْ
نْصُوبُ وَ ال مُ الْْمَ

َ
عَل

ْ
ا ال َ يُّّهُ

َ
أ

يْكَ 
َ
مُ عَل

َ
لَا يْكَ حِيَن تَقُومُ السَّ

َ
مُ عَل

َ
لَا يْكَ حِيَن تَقْعُدُ السَّ

َ
مُ عَل

َ
لَا مَكْذُوبٍ السَّ

حِيَن  يْكَ 
َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ تَقْنُتُ  وَ   ِ

ّ
تُصَلِّي حِيَن  يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ  ُ تُبَيِّّنِ وَ   

ُ
تَقْرَأ حِيَن 

مَدُ  ْ َ
يْكَ حِيَن تَح

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ  

ُ
ل ِ

ّ
ل تُُهَ وَ  رُ  تُكَبِّ يْكَ حِيَن 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ تَسْجُدُ  وَ  تَرْكَعُ 

إِذا  يْلِ 
َّ
الل فِِي‏  يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ تُصْبِحُ  وَ  سِِي  تُُمْ حِيَن  يْكَ 

َ
عَل مُ 

َ
لَا السَّ تَسْتَغْفِرُ  وَ 

ا  َ يُّّهُ
َ
يْكَ أ

َ
مُ عَل

َ
لَا مُونُ السَّ

ْ
أ مَامُ الْْمَ ا الْْإِ َ يُّّهُ

َ
يْكَ أ

َ
مُ عَل

َ
لَا ‏ السَّ

َّ
لَّى َ َ

ارِ إِذا تَج يَغْشى‏ وَ النَّّهَ

نْ لََا 
َ
شْهَدُ أ

َ
نِّّيِ أ

َ
شْهِدُكَ يَا مَوْلََايَ أ

ُ
مِ أ

َ
لَا وَامِعِ السَّ يْكَ بِِجَ

َ
مُ عَل

َ
لَا  السَّ

ُ
مُول

ْ
أ مُ الْْمَ

َ
قَدّ الْْمُ

هُ 
ُ
هْل

َ
 هُوَ وَ أ

َ
هُ لََا حَبِيبَ إِلَّّا

ُ
 عَبْدُهُ وَ رَسُول

ً
دا مَّ نَّ مُُحَ

َ
هُ وَ أ

َ
يكَ ل  الُلَّه وَحْدَهُ لََا شَرِ

َ
هَ إِلَّّا

َ
إِل

تُهُ وَ عَلِِيَّ بْنَ  سَيْْنَ حُجَّ ُ تُهُ وَ الْحْ سَنَ حُجَّ َ تُهُ وَ الْحْ ؤْمِنِيَن حُجَّ مِيرَ الْْمُ
َ
نَّ أ

َ
شْهَدُ أ

َ
وَ أ

تُهُ وَ مُوسََى بْنَ  دٍ حُجَّ مَّ تُهُ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُُحَ ٍ حُجَّ
دَ بْنَ عَلِِيّ مَّ تُهُ وَ مُُحَ سَيْْنِ حُجَّ ُ الْحْ

دٍ  مَّ تُهُ وَ عَلِِيَّ بْنَ مُُحَ ٍ حُجَّ
دَ بْنَ عَلِِيّ مَّ تُهُ وَ مُُحَ تُهُ وَ عَلِِيَّ بْنَ مُوسََى حُجَّ جَعْفَرٍ حُجَّ

 وَ الْْآخِرُ وَ 
ُ

ل وَّ
َ
نْتُُمُ الْْأ

َ
ةُ الِلَّه أ كَ حُجَّ

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
تُهُ وَ أ ٍ حُجَّ

سَنَ بْنَ عَلِِيّ َ تُهُ وَ الْحْ حُجَّ

 
ُ

 إِيمانُُها لََمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْل
ً
 فِيَها يَوْمَ‏ لا يَنْفَعُ نَفْسا

َ
نَّ رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ لََا شَكّ

َ
أ

نَّ 
َ
شْهَدُ أ

َ
 حَقٌّ وَ أ

ً
 وَ نَكِيرا

ً
كِرا نَّ نَا

َ
وْتَ حَقٌّ وَ أ نَّ الْْمَ

َ
 وَ أ

ً
كَسَبَتْ فِِي إِيمانِِها خَيْرا وْ 

َ
أ

سَابَ حَقٌّ وَ  ِ
ْ

يزَانَ وَ الْح رْصَادَ حَقٌّ وَ الْْمِ رَاطَ وَ الْْمِ نَّ الصِّ
َ
بَعْثَ حَقٌّ وَ أ

ْ
شْرَ وَ ال النَّ
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وَ  فَكُمْ 
َ
مَا حَقٌّ يَا مَوْلََايَ شَقِِيَ مَنْ خَال وَعِيدَ بِِهِ

ْ
ال وَ  وَعْدَ 

ْ
ال وَ  ارَ حَقٌّ  النَّ وَ  ةَ  نَّ َ الْجْ

كَ بَرِي‏ءٌ مِنْ 
َ
لِِيٌّ ل نَا وَ

َ
يْهِ وَ أ

َ
شْهَدْتُكَ عَل

َ
 مَا أ

َ
طَاعَكُمْ فَاشْهَدْ عَلَى

َ
سَعِدَ مَنْ أ

مَرْتُُمْ بِهِ وَ 
َ
وفُ مَا أ عْرُ  مَا سَخِطْتُمُوهُ وَ الْْمَ

ُ
بَاطِل

ْ
قُّ مَا رَضِيتُمُوهُ وَ ال َ كَ فَالْحْ عَدُوِّ

مِيرِ 
َ
هُ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِأ

َ
يكَ ل يْتُُمْ عَنْهُ فَنَفْسِِي مُؤْمِنَةٌ بِالِلَّه وَحْدَهُ لََا شَرِ نْكَرُ مَا نََهَ الْْمُ

ةٌ 
َ

تِِي مُعَدّ وَ نُصْرَ وَ آخِرِكُمْ  لِكُمْ  وَّ
َ
أ بِكُمْ يَا مَوْلََايَ  وَ  ؤْمِنِيَن  الْْمُ ةِ  ئِِمَّ

َ
بِأ وَ  ؤْمِنِيَن  الْْمُ

كُمْ آمِيَن آمِيَن.
َ
تِِي خَالِصَةٌ ل

َ
كُمْ وَ مَوَدّ

َ
ل

کن: سپس اینگونه دعا 

تِكَ  رَحْْمَ  ِ
نَبِِيّ دٍ  مَّ مُُحَ  

َ
َ عَلَى ِ

ّ
نْ تُصَلِّي

َ
أ كَ 

ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ إِنِّّيِ  هُمَّ 

َّ
الل حِيِم*  الرَّ حْْمنِ  الرَّ بِسْمِ الِلَّه 

فِكْرِي  وَ  يَمـــانِ  الْْإِ نُــورَ  صَــدْرِي  وَ  يَقِيِن 
ْ
ال نُــورَ  بِِي 

ْ
قَل  

َ َ
ــأ تََمْ نْ 

َ
أ وَ  ــورِكَ  نُ كَلِمَةِ  وَ 

دْقِ  الصِّ نُــورَ  لِسَانِِي  وَ  عَمَلِ 
ْ
ال نُــورَ  تِِي  ــوَّ قُ وَ  مِ 

ْ
عِل

ْ
ال نُــورَ  عَزْمِي  وَ  بَاتِ 

َ
الثّ نُــورَ 

وَعْــيِ  نُــورَ  عِي  سََمْ وَ  يَاءِ  الضِّ نُــورَ  بَصَرِي  وَ  عِنْدِكَ  مِــنْ  بَصَائِرِ 
ْ
ال نُــورَ  دِيــيِ  وَ 

بِعَهْدِكَ  قَاكَ وَ قَدْ وَفَيْتُ 
ْ
ل

َ
أ دٍ وَ آلِهِ ع حَتَّّىَ  حَمَّ ةِ لِِمُ وَالا تِِي نُورَ الْْمُ

َ
وَ مَوَدّ ةِ  َ كْمْ ِ

ْ
الْح

فِِي  تِكَ  حُجَّ  
َ

عَلَى  ِ
ّ

صَــل هُمَّ 
َّ
الل يدُ  حََمِ يَا  لِِيُّ  وَ يَا  تُكَ  رَحْْمَ تَسَعْنِِي 

ْ
فَل مِيثَاقِكَ  وَ 

وَ  بِقِسْطِكَ-  قَائِِمِ 
ْ
ال وَ  سَبِيلِكَ  إِلََى  اعِي 

َ
الدّ وَ  دِكَ 

َ
ــا بِ فِِي  خَلِيفَتِكَ  وَ  رْضِــكَ 

َ
أ

وَ  ــقِّ  َ
ْ

الْح مُنِيرِ  وَ  مَةِ 
ْ
الظُل  ِ

ّ
لِّي مُُجَ وَ  ينَ  كَافِرِ

ْ
ال بَــوَارِ  وَ  ؤْمِنِيَن  الْْمُ  ِ

لِِيّ وَ مْرِكَ 
َ
بِأ ائِرِ 

َ
الثّ

ائِفِ  َ الْخْ رْتَقِبِ  الْْمُ رْضِكَ 
َ
أ فِِي  ةِ  امَّ التَّ كَلِمَتِكَ  وَ  دْقِ  الصِّ وَ  ةِ  َ كْمْ ِ

ْ
بِالْح اطِعِ  السَّ

ى وَ خَيْرِ مَنْ  وَرَ
ْ
بْصَارِ ال

َ
دَى وَ نُورِ أ ُ مِ الْهْ

َ
جَاةِ وَ عَل اصِحِ سَفِينَةِ النَّ ِ النَّ

لِِيّ وَ
ْ
وَ ال

كَمَا مُلِئَتْ   
ً
رْضَ عَدْلًًا وَ قِسْطا

َ
 الْْأ

ُ َ
لَأ ذِي يََمْ

َّ
عَمَى ال

ْ
ِ ال

ّ
لِّي صَ وَ ارْتَدَى وَ مُُجَ تَقَمَّ

وْلِيَائِكَ 
َ
كَ وَ ابْنِ أ  وَلِيِّ

َ
ِ عَلَى

ّ
هُمَّ صَل

َّ
‏ءٍ قَدِيرٌ* الل ِ شََيْ

ّ
كُل كَ عَ‏لى 

َ
 إِنّ

ً
 وَ جَوْرا

ً
ما

ْ
ظُل

مْ  رْتََهُ جْسَ وَ طَهَّ مُ الرِّ ذْهَبْتَ عَنْْهُ
َ
هُمْ وَ أ

َ
وْجَبْتَ حَقّ

َ
مْ وَ أ ذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتََهُ

َّ
ال

وَ  نْصَارَهُ 
َ
أ وَ  شِيعَتَهُ  وَ  وْلِيَاءَهُ 

َ
أ وَ  وْلِيَاءَكَ 

َ
أ بِهِ  انْتَصِرْ  وَ  انْصُرْ  هُمَّ 

َّ
الل  

ً
تَطْهِيرا

قِكَ وَ احْفَظْهُ 
ْ
يعِ خَل ِ بَاغٍ وَ طَاغٍ وَ مِنْ شَرِّ جََمِ

ّ
كُل عِذْهُ مِنْ 

َ
هُمَّ أ

َّ
مْ الل نَا مِنْْهُ

ْ
اجْعَل

نْ 
َ
الِهِ وَ احْرُسْهُ وَ امْنَعْهُ مِنْ أ ينِهِ وَ عَنْ شِِمَ فِهِ وَ عَنْ يََمِ

ْ
مِنْ بَيْْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَل

دْهُ  يِّ
َ
 وَ أ

َ
عَدْل

ْ
ظْهِرْ بِهِ ال

َ
 رَسُولِكَ وَ أ

َ
كَ وَ آل

َ
يْهِ بِسُوءٍ وَ احْفَظْ فِيهِ رَسُول

َ
 إِل

َ
يُوصَل
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ْ

اقْتُل وَ  كُفْرِ 
ْ
ال جَبَابِرَةَ  بِهِ  اقْصِمْ  وَ  خَاذِلِيهِ   

ْ
اخْذُل وَ  يهِ  نَاصِرِ انْصُرْ  وَ  صْرِ  بِالنَّ

وَ  رْضِ 
َ
الْْأ قِ  مَشَارِ فِِي  كَانُوا  حَيْثُ  حِدِينَ 

ْ
ل الْْمُ يعَ  جََمِ وَ  نَافِقِيَن  الْْمُ وَ  ارَ 

َ
كُفّ

ْ
ال بِهِ 

نِِي 
ْ
كَ وَ اجْعَل ظْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيِّ

َ
رْضَ عَدْلًًا وَ أ

َ
 بِهِ الْْأ

ْ َ
رِهَا وَ امْلَأ هَا وَ بََحْ ا بَرِّ بِِهَ مَغَارِ

ونَ وَ 
ُ
مَل

ْ
دٍ مَا يَأ مَّ نِِي فِِي آلِ مُُحَ رِ

َ
تْبَاعِهِ وَ شِيعَتِهِ وَ أ

َ
عْوَانِهِ وَ أ

َ
نْصَارِهِ وَ أ

َ
هُمَّ مِنْ أ

َّ
الل

يَن.  احِِمِ رْحَمَ الرَّ
َ
كْرَامِ يَا أ لِ وَ الْْإِ

َ
لَا َ قِّ آمِيَن يَا ذَا الْجْ َ هَ الْحْ

َ
ونَ إِل ذَرُ هِمْ مَا يََحْ فِِي عَدُوِّ

به  و آگاه  به سوی خدا  تو ای دعوت‌کننده  بر  بر خاندان یس، سلام  سلام 

آیاتش، سلام بر تو ای باب خدا و حاکم سیاستمدار دینش، سلام بر تو ای 

خلیفه خدا و یاور حقّش، سلام بر تو ای حجّت خدا و راهنما به سوی اراده‌اش، 

سلام بر تو ای تلاوت‌کننده کتاب خدا و تفسیرکننده‌اش، سلام بر تو در تمام 

ساعات شب و روز، سلام بر تو ای بجا مانده خدا در زمینش، سلام بر تو ای 

پیمان خدا که آن را برگرفت و استوارش کرد، سلام بر تو ای وعده خدا که 

یادرس و  یز و فر ر آن را ضمانت نمود، سلام بر تو ای پرچم برافراشته و دانش سر

رحمت گسترده و وعده‌ی بی‌دروغ،سلام بر تو هنگامی‌که بر می‌خیزی، سلام 

بیان می‌کنی،  و  تو وقتی که می‌خوانی  بر  زمانی که می‌نشینی، سلام  تو  بر 

سلام بر تو هنگامی‌که نماز می‌خوانی و قنوت بجا می‌آوری، سلام بر تو زمانی 

که رکوع و سجود می‌نمایی، سلام بر تو وقتی که تهلیل و تکبیر می‌گویی 

زمــانی که  تو  بر  استغفار می‌نمایی؛ سلام  و  تو هنگامی که سپاس  بر  سلام 

صبح و شام می‌کنی، سلام بر تو در شب هنگامی‌که می‌پوشاند و در روز 

وق‌تیکه آشکار می‌شود، سلام بر تو ای پیشوای امین، سلام بر تو ای پیش 

و شده، سلام بر تو به همه سلام‌ها، تو را گواه می‌گیرم ای مولایم  ز نهاده‌ی آر

یکی ندارد  که گواهی می‌دهم معبودی جز خدا نیست، یگانه است و شر

و محمد بنده و فرستاده اوست، محبوبی جز او و اهل‌بیتش نیست و تو را گواه 

امیرمؤمنان و حسن و حسین و علی بن  اینکه علی  بر  می‌گیرم ای مــولایم، 

الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و 
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محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی، حجّت‌های خدایند و گواهی 

می‌دهم که تو حجّت خدایی، شما آغاز و انجام هستید؛ و همانا بازگشت شما 

حق است، تردیدی در آن نیست، »روزی که ایمان‌آوردنِ کسی که پیش از آن 

ایمان نیاورده یا در حال ایمان‌داشتن عمل شایسته‌ای انجام نداده سودی نخواهد 

داشت« و گواهی می‌دهم که مرگ و ناکر و نکیر و زنده شدن و برانگیختن 

و صراط و کمینگاه و میزان و گردآوردن و حساب و بهشت و دوزخ و وعده و 

تهدید به هر دو حق است ای مولای من، بدبخت شد کسی که با شما مخالفت 

ید و خوشبخت شد کسی که از شما اطاعت کرد، پس گواه باش بر آنچه  ز ور

تو را بر آن گواه گرفتم و من دوست تو و بیزار از دشمن توأم، پس حق آن است 

که شما به آن خشنود شدید و باطل آن است که شما از آن ناخشنود گشتید 

و معروف آن است که شما به آن امر فرمودید و منکر آن است که شما از آن 

یک و به رسول او و  نهی کردید، پس نهاد من مؤمن به خدای یگانه بی‌شر

به امیرمؤمنان و به شماست ای مولای من، به آغاز و انجام شما و یاری‌ام برای 

شما آماده و دوس‌تیام نسبت به شما بی‌آلایش است، اجابت فرما، اجابت فرما.

و پس از آن، این دعا خوانده شود:

نـورت  کلمـه  و  رحمتـت  پیامبـر  محمّـد  بـر  کـه  می‌خواهـم  تـو  از  مـن  خدایـا 

ود فرسیت و پـر کین دلم را بـا نـور یقین و سـینه‌ام را بـا نـور ایمـان و فکـرم  در

یم را بـا نـور عمـل و زبـانم  و را بـا نـور تصمیم و اراده‌ام را بـا نـور دانـش و نیـر

بـا  را  دیـده‌ام  و  خـود  از سـوی  بینائی‌هـایی  نـور  بـا  را  دیمن  و  راسیت  نـور  بـا  را 

وشـنایی و گوشـم را بـا نـور حکمـت و مـودّتم را بـا نـور دوسیت محمّـد و  نـور ر

ود بـر ایشـان( تـا دیـدارت کمن درحالی‌کـه بـه عهـد و پیمانـت  خاندانـش )در

پرسـت و ای سـتوده،خدایا  وفـا کـرده‌ام، پـس فـرا بگیـرد رحمتـت مـرا ای سر

و  زمینـت  در  حجّتـت  دوازدهـم[،  امـام  مبـارک  ]نـام  محمّـد  بـر  فرسـت  ود  در

بـه  قیام‌کننـده  و  راهـت  بـه  دعوت‌کننـده  و  کشـورهایت  در  خلیفـه‌ات 
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نابودکننـده  و  ایمـان  اهـل  دوسـت  فرمانـت،  بـه  انقلاب‌کننـده  و  عدلـت 

حکمـت  بـه  گویـای  و  حـق  وش‌ینبخش  ر و  یکـی  تار زداینـده  و  کافـران 

خیرخـواه؛  لی  و ک،  بیمنـا منتظـر  آن  زمین،  در  کاملـت  کلمـه  و  راسیت  و 

یـن کیس  وشین دیـدگان مـردم و بهتر کشیت نجـات و پرچـم هدایـت و ر

از  پـر  را  زمین  کـه  کـوردلی  زداینـده  و  پوشـید  خلافـت  ردای  و  جامـه  کـه 

هـر  بـر  تـو  کـه  شـده  پـر  سـتمکاران  سمت  از  چنان‌کـه  می‌کنـد،  عـدل‌وداد 

آنان‌کـه  اولیایـت،  زنـد  فر و  لی‌ات  بـر و ود فرسـت  توانـایی. خدایـا در ی  کار

زم نمـودی و حقّشـان را واجـب کـردی و پلیـدی را از ایشـان  اطاعتشـان را لا

را  او  خدایـا  شایسـته.  و  کامـل  سـاختنی  ک  پـا نمـودی  پاکشـان  و  زدودی 

ی آور و اولیایـت و اولیایـش  وز ی کـن و بـه وسـیله او بـرای دینـت پیـر یـار

از شـرّ هـر  پناهـش ده  ی ده. خدایـا  یـار او  بـه سـبب  را،  یارانـش  و  وان  و پیـر

از  فرمـا  محافظـت  را  او  و  یدگانـت  آفر همـۀ  شـرّ  از  و  سـرکش  و  متجـاوز 

ی کـن و از اینکـه  و و پشـت سـرش و از راسـت‌وچپ و از او پاسـدار پیـش ر

و  رسـول  او  به‌وسـیله  و حفـظ کـن  فرمـا  ی‌اش  رسـد نگهـدار آسـیبی  او  بـه 

ی  وز خانـدان رسـولت را؛ و عدالـت را بـه وسـیله او آشـکار نمـا و او را بـه پیـر

و  ی نشـان  بـه خـوار را  و واگذارنـده‌اش  ی ده  یـار را  یـاورش  و  حمایـت کـن 

شـکننده‌اش را بشـکن و بـه وسـیله او گردنکشـان کفـر را درهـم بکـوب 

و کافـران را بـه قتـل برسـان و منافقـان و همـه بی‌دینـان را از میـان بـردار هـر 

یـای کـره‌ی  ق و مغـارب زمین و خشـکی و در کجـا کـه باشـند، از مشـار

بـه  را  از عدالـت پـر کـن و دیـن پیامبـرت  را  او زمین  بـه وسـیله  خاکـی و 

و  وان  پیـر و  کمـک‌کاران  و  یـاوران  از  مـرا  ده  قـرار  خدایـا  سـاز،  نمایـان  او 

ود بـر ایشـان(، آنچـه آنان  شـیعیانش و بـه مـن بنمایـان دربـاره خانـدان محمـد )در

و دارنـد و دربـاره دشمنانشـان آنچـه از آن پرهیـز می‌نماینـد ای معبـود حـق  ز آر

بانـان. یـن مهر فـت و محبـت، ای مهربان‌تر
ٔ
را و  رگـی  آمین، ای صاحـب بز
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 �  مناز
بـه نیـت نمـاز  سـپس دو رکعـت نمـاز ماننـد نمـاز صبـح بجـا بیـاور 

مطهـر. سـرداب 

 �  دعا
کن: آنگاه اینگونه به درگاه خدای متعال دعا 

طَاعَتَهُ  فَرَضْتَ  ــذِي 
َّ
ال ورِ  ــزُ الْْمَ كَ  وَلِيِّ فِنَاءِ  فِِي  ائِرُ  الزَّ عَبْدُكَ‏  هُمَ‏ 

َّ
الل

هُمَّ 
َّ
ارِ الل وْلِيَاءَكَ مِنْ عَذَابِ النَّ

َ
نْقَذْتَ بِهِ أ

َ
حْرَارِ وَ أ

َ
عَبِيدِ وَ الْْأ

ْ
 ال

َ
عَلَى

كَ  بِوَلِيِّ قٍ  مُصَدِّ مِنْ  مُسْتَجَابٍ  دُعَاءٍ  ذَاتَ  ةً 
َ
مَقْبُول يَــارَةً  زِ هَا 

ْ
اجْعَل

تَقْطَعْ  لََا  وَ  يَارَتِهِ  بِزِ لََا  وَ  بِهِ  عَهْدِ 
ْ
ال آخِرَ  هُ 

ْ
عَل ْ َ

لََا تَج هُمَّ 
َّ
الل مُرْتَابٍ  غَيْرِ 

نَفَقَتِِي   َّ َ
عَلَي خْلِفْ 

َ
أ هُمَّ 

َّ
الل هِ  جَــدِّ وَ  بِيهِ 

َ
أ يَــارَةِ  زِ وَ  مَشْهَدِهِ  مِنْ  ثَــرِي 

َ
أ

وَ  ــوَيَّ  بَ
َ
أ وَ  خْــوَانِِي  لِِإِ وَ  لِي  تِِي  آخِــرَ وَ  دُنْيَايَ  فِِي  رَزَقْتَنِِي  ا  بِِمَ انْفَعْنِِي  وَ 

وَ  ؤْمِنُونَ  الْْمُ بِهِ  تَفُوزُ  ذِي 
َّ
ال مَــامُ  الْْإِ ا  َ يُّّهُ

َ
أ الَلَّه  سْتَوْدِعُكَ 

َ
أ تِِي  عِتْرَ يعِ  جََمِ

سَنِ بْنِ  َ بُونَ يَا مَوْلََايَ يَا ابْنَ الْحْ كَذِّ ونَ الْْمُ كَافِرُ
ْ
 يَدَيْهِ ال

َ
لِكُ عَلَى يََهْ

 
ً
مُعْتَقِدا بِكُمْ  فَوْزَ 

ْ
ال  

ً
نا مُتَيَقِّ كَ  جَدِّ وَ  بِيكَ 

َ
لِِأ وَ  كَ 

َ
ل  

ً
زَائِرا جِئْتُكَ   ٍ

عَلِِيّ

يَن  يِّ ِ
ّ
يَارَةَ لِي عِنْدَكَ فِِي عِل هَادَةَ وَ الزِّ

َ
هُمَّ اكْتُبْ هَذِهِ الشّ

َّ
إِمَامَتَكُمْ الل

‏ين.  عَالََمِ
ْ
مْ يَا رَبَّ ال ِ بِّّهِ يَن وَ انْفَعْنِِي بِِحُ الِِحِ غَ الصَّ

َ
غْنِِي بَلَا ِ

ّ
وَ بَل

بر  را  او  اطاعت  که  توست  شده  یــارت  ز لی  و درگــاه  در  زائــرت  بنده  خدایا 

عذاب  از  او  وسیله  به  را  دوستانت  و  ساختی  واجــب  آزاد  و  بــرده  از  همگان 

با  تی  یــار ز ده  قــرار  پذیرفته  تی  یــار ز را  یــارت  ز این  دادی، خدایا  دوزخ نجات 

لی‌ات، تصدیقی بدون شک‌وتردید،  دعای مستجاب، از تصدیق‌کننده به و

یارتگاه  یارت نسبت به او قرار مده و آمدنم را به ز ین عهد و ز خدایا آن را آخر

این مسیر خرج  در  را قطع مکن،خدایا عوض آنچه  پدر و جدّش  یارت  ز او 

کردم به من عنایت کن و برای من سودبخش قرار ده آنچه را در دنیا و آخرتم 
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بــرادرانم و پدر و مادرم و همه  نصیب من کردی و نیز سودمند قرار ده برای 

ایمان  اهل  او  وسیله  به  که  امامی  ای  می‌سپارم،  خدا  به  را  تو  خــانــواده‌ام، 

رستگار می‌شوند و به دست او کافران و تکذیب‌کنندگان به هلاکت 

زند حسن بن علی، به سوی تو و پدر و جدّت  می‌رسند، ای مولای من ای فر

به  و  دارم  به وسیله شما یقین  به رستگاری  آمــدم، درحالی‌که  یــارت  ز برای 

یارت را برای من، نزد خودت  امامت شما معتقدم، خدایا این گواهی و این ز

ین جایگاه‌ها ثبت کن و مرا به آنجا که شایستگان رسیدند برسان  در برتر

وردگار جهانیان. و مرا به دوستی آنان سود بخش، ای پر
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������ ���� ������ ����د �����
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از د���رات ��� ا��م و ���� ا�� ����، 
�ـــ�وم ����� و �ـــ���� �ـــ����ن ��ـــ�� �� 

ا����ن �� ���ه ا��م ز��ن� ا��. 
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��ق ا��ــــ�ده ���� ���� و ا�ـــ���ده ا��. 
���� ���م �����ن  �� ��ر ����ل ����� و آ
��ـــ�� �ـــ� �ـــ���اء، ا����� ��ـــ������، 
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�� ����ب ����� دارد. 
��ـــ�ب �ـــ���اء �ـــ�ش دارد از ا�ـــ� ا���ـــ�ب و 
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���� �� ا�� ��ر��اران �� ���ه ا��م ز��ن� و 
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را����ی ��� زا��ان ا�� ���� ����� ����. 
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